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بشیمات 


جن افراد عجیبی که من دیده‌امیکی که دید نی تر و شناختنی تر از همه 
نود «مر ساد» نود . سر گذ شت مر ساد؛ قصهً سه سل است که هه تقر بسا 
ك سر نوشت دچار شده‌أند. 

چندسال پیش یك پیش آمد خیلی ساده که شاید طی این حکایت 
مجالی برای گفتنش پش نبا ید موجب ان شد که من سر گذشت مر ساد 
را بدا نم . 

از آنروز دا نستم که خداوند ‏ بادست ورائت ویرورش چه مايه و 
عنصر حبرت آور درقالب آن مرد ریخته و روز گار برای پروراندن و در 
اوردن او به‌وضعی که داشت چه معحز بز رگ بکار سته است . 

همانر وز چند دقیقه از آ که نام این شخص را شنیدم و خانه‌اش 
را شناختم یکی ازدوستان نامه‌گی بدستم داد وچون نامه را خو ا ندم گفتم ۳ 

عجب جانوری بوده است ! 

دوستم گفت ۳ چیز ی که از خواندن این نامه دربارة او دا نسته‌تی‌ما ۹ 
حکاینی است که کسی بادیدن بك قطر ه ازدریای نادیده گو بد ۴ 

درقسمتی از ان نامه نوشته شده بود : 

مت اسی کان و ور خود « ویکتور » حاضرم هر سه 
چپار تاشانرابا ۱ که مید| نی‌دو ستشان‌هم دارم‌سر سرم! تو بوعده‌ات وفا کن؛ 
من » هم قول میدهم وهم نوشته . .. اما ملتقت باش که فر دا شب دوره 
دادیم ِ حون توت خانه سرك ات حتما با ند بر ویم ۰ بعلاو ه امروزها جییم 
ژزیاد بر نیسست وخدا کند ځا نه( سید» بتوا ندز ند گیم را مس د رای 
ملاقات باو یکتور شب بنجشنبه که دك لست ؟ . E‏ 

پس‌از خواندن همه این نامه که دو صفحه ونیم بود دوستم مدت دو 

۱ کا 


پشیمان 
ساعت چیزهائی ازمرساد گفت که کمتر مانندش شنیده بودم . 
یه دوستم که زن د کی مر ساد دا آزدور دیده بود گفتم 
ب صب ر کن ببینم » این مر ساد همان مرد بلندقد نبودکه غالبا لباس 
سفید مییوشید » سری تقر یبا یمو » چشمانی درشت وناخوش ایند ودهانی 
فراخ و بدشکل داشت وصدایش چنان ز ننده بود که . 
حرف مرا قطع کرد و گفت : 
ب خوب شناختی » همان بود . 
ب عجب ! من مکرر این شخص زادیده بودم اما نمیدانستم‌خانه‌اش 
آ نجاست و پدر آن دوجوان و آن دختر خوشگل است ۰۰ . بعدهاهم هیچ 
فکر نکرد م که او و فرزندانش چه شداند ۲ 
HEE‏ 
ساز شنیدن حکایت یکی دوروز ازفگر «مر‌ساد» برون نرفتم و 
پیوسته حوادت معتلف 9 اورا و شنیده بودم و بلکه 
بصورتی شگفت‌تر پیش چشم خیالم مجسم میکردم . از آن پس شبی قلم 
بر گرفتم و آن حکایت رابرای] آنکه روزی 0 صفحه آزدفتری 
بادداشت کر دم ۲ 
امروز پیش از آنکه بقصه گفتن برای شما پردازم آن بادداشت‌ها دا 
خوانده‌ام وهم! کنون همه سر گذشت مر ساد ؛ آنچه که آ نروز شنیده بودم 
و آ نچه که پس از آن بتدریج دانستم‌درصفحخيالم مجسم است و خوب‌میتوانم 
هبه را برای شما باز گویم : 
143 
پدر مرساد » بازد گا نی بود که‌در پنجاه وشش‌سالگی براثردیوانگی 
مرده بود . این مرد که مرانطی نام‌داشت و ملقب به«شیخ» بود تاهنگام ی که 
سی‌سال داشت‌مردی خداشناس ومقدس‌و بر هیز کار شنا خته شده بود بطو ری 
که طرف وون و اعتمادکامل اهل محل قرار کرفته بود . اتفاقا ساکنان 
کوچه ئی که هر تضی شيخ در آن منزل‌داشت همه مقدس بودند وچون رفته 
رفته ازمراتب فضل و پرهیز کاری شیخ خبر يافتندهم خود درمحضرش‌حضور 
مییافتند وهم زنان ودختران جوانشان را وامیداشتند که نرد او مسائل‌دینی 
هم 


پشیمان 

و اخلافی اسلامی را بیاموزند . رفته رفته در خانهٌ شیخ يك مجلس شبانه 
درس برای زنہا تشکیل یافت و آوازه آن در کوچه‌های دیگر وحتی در 
دیگر هحلات سید وبازار شیخ گرم شد وجون يك سلسله کارهای معما ئی 
ورفت و آمسدهای اسر ار آمیز نیز داشت معتقدینش افسا نه‌هاگی برای او 
میساختند ومیگفتند:_ریاضت‌میکشدا!_ برای عبادت به کوهستان‌ها و بیغو له‌ها 
میرود ! - میرود درجاهای خلوت به اجنه درس بدهد و مستئله تسه 1 
سب کر امات‌ومعجز اتی‌دارد! - از کجا معلوم که‌مثل موسی‌بکوه طود نمیروده- 
" واذاین قبیل افسانه‌ها . اماحقیقت آن بو دکه شیخ درچند نقطهٌ دورافتادة 
شهر مراوده‌وسروسری باچندژن داشت ؛ انان رادرمجالس درس ومستئله 
کوش بامپارت نام و بی آنکه دیگران شهمند بدام | ندا ته بود بت شید 
یکی ازاین‌ماجراهای‌شهوت آمیزشیخ موجب آن شد که مرد پو لداری‌بمیرد 
ومر گش مر گ طبیمی شمرده شود وتروتش درچنگ هسرش افتد . آن 
ذن نیز س از چندی بدرودحیان کو دد : شاید ازیولپای نقد وسکه‌های 
زروسیم‌همین زن بو د که بكشب مر تضای شيخ چند کسه هخا نه آورد. !همان 
شب بود که نز اعی‌شدید باهسرش کرد ۳ وحشت‌انگیز به اوزد» < 
وت 


ی 
از آن کیسه‌ها را بعنوان مپر جلو او انداخت و روز بعد طلاقش 

این موضوع محلس درس اورا|[ژرو نق‌انداخت اها تظاهر ات و زهد 

فروشی های عجیش بازدیگر جای خانمپاتی را که بدستور شوهر شان به 

خان او نميآمدند به آ نجا باز کرد. حتی‌محفا شگسرمتر و شاوغ‌تر شد و 

" بسیاری از خانمپا بوی پیشنهاد کردند که ذن بگیرد ولی اوخود دابی‌نیاز 
نشان میداد وشا گردانش را معتقد میساخت که چنان غوطه‌ور درعبادت و 

مطالعه و دیاضت نفس است که محالی برای زن داری ندارد . عدهاچسته 

گی بخته حوادئی بوقوع بیو ست که اطر افیان شیخ نتواستنه جیزی از آن 

حوادث را با شیخ مر بوط ساز ند . پیرزنی که کلفت شیخ بود دختری جوان 

وزیا داشت که‌زن یك کار گر فقیر بود وبرای دیدن مادرش به‌غا نه شیخرفت 

و آمد ميکرد.يك وقت تصمیم گرفت‌نااز شوهرش‌طلاق بگیرد و [ نقدرسماچت 

ورژید تاموفق شد ونرد مادرش مد . يلك نیمه شب مادرش که اتفاقا دار 


شده بود اورا باوضم شه انگیزی درحیاط و سر حو ض دید . چندی بعد 
ات 


نفیمان 
احساس کرد که دخترش حال آمده‌ومعصوصاً از ناحیهٌ شکم چان شده‌است؛ 
يك شب اول شب ازدخترش باسماجت توضیح خواست و تصمیم گرفت روز 
بعد به قابله نشانش بدهد اما صیح دخترش را ندید و پس‌از ساعتی خن 
اوراروی آب انباریافت._ در بیقر اریوجنو نی کها زاین مصییت‌عار ضش شده 
بودچنددفعه گفت: غلط نکنم» مرگ دختر ناژ نینم زیر سر شیخ است. وهر دفعه 
شاگردان شيخ ملامتش کرد ند هیچکس نمیتوانست باور کند که مردی 
چنین زاهد ووارسته ویا کدامن دراین امردخالتی داشته' باشه . و لی‌پیرزن 
ینوا این اندیشه راازسر يرون تیک و تصمیم گر فته بود که در کارشیخ 
مر اثبت کند و‌چش را بگیرد . چندی بعد دز محفا ل شا کردان شیخ همپمه 
وزمرمه‌تي آغاز بافت که حکایت از غیبت نا گهانی یکی از خانمپای مقدس 
جوان میکرد . این خانم که زییاتر ازهمه اعضاء محفل بود شوهری مسن‌و 
علیل داشت که بچه اش نمشد . این دن بود که نا گپان گم شده بود .عد ئی 
غفقیده داشتند که بايك‌دسته ژوار به‌عتبات رفته است . يك روز ا شوهر ش 
تزا ع کر ده ازخانه خارج شده‌ودیشر باز نگشته بود . جستجوهای شوهرش 
شسحه نبخشید . يك روز ببرزن خدمتکار شیخ به تی چند از خا نما کف 
اکر تخو اهید این گمشده را بیدا کنید باث‌شب د سال شيخ را بگیں بد ۰ این 
مطلب بزودی بگوش شیخ رسید . بك شب که پیرزن خدمتکار به مهمالی 
به‌خا نة کسان خود دفنه بود انانهٌ ناچيزش را جمم کرد وشبانه آن خانه‌را 
رك گفت ودیگر باز نگشت . دربارة غیت او یکی دو سه ماه گفتگوهائی 
درمحل بود ؛ عده‌ی گفته‌های سر ذن زا بایان باور میکر د ند ورفته رفته 
معتقدميشد ند که شيخ اهل خدعه و تزویر بوده و برای احتر از ازرسوائمی" 
کر بخته است ۰ بعض‌دیگر این‌غیبتش را نیز ازعوالم زهدورباضتش هیشمردند. 
هر صورت طو لی نکشید که اين موضوع قر با فر آموش شد . اما پرژن 
خدمتکار باحس کنجکاویدشنانه تى دنبال د شیخ بود . س ازچند ماه دریکی 
ازمحلات جنوبی شهر شیخ را بالباس مبدل دید ودنبااش کرد. شیخ‌خانة 
محقری داش ت که تاچند روز پیش در آن ہا يك زن جوان زیبا » يك بچة 
نوزاد وبك خدمتکار مین رست ول ی آن‌زن جوان نا گان سکته کر ده ومرده 
بود وشیخ باخدمتکار و بچةً کوچك مانده بود . این موضوعی بود که‌پیرژن 


سے 9 


شیمان 


بینوا از اهل محل شنید . نشانی‌هسای زن جوان دا برسید؛ وقتی که‌شرخ 
دادند باخود گفت : غلط نکنم‌این‌ژن همان خانم گمشده‌بوده است .بی‌پرو| 
وارد خانة شبخ شد » خونبپای دخترش را طلبید و نهدیدش کرد که اکر 
راضیش نکند به شوهر خانم گمشده خبر خواهد داد » با يك نبش قبر 
حقیقت معلوم خواهد شد و بیداست که مر دم چه بر سر اوو بچةٌ حرامز ادهاش 
خو اهند آ ورد ۰ - شیخ پیرزن را بالطائف الحیل آراء ساخت » پول گزافی 
بوی داد و تحت مر اقت کامل خود روانه عتباتش کرد . يردن در کر بلاچند 
تن آزخا نم‌هائی رکه ساقا درمحفل درس شيخ حضورز میافتند دید و | نچه 
را که ازشیخ دانسته بود به آنان گفت و آنان چون بتهران باز گشتندماجرا 
را برای شوهرانشان ن قل کرد ندو بز ودی عده‌گی بر اهذمائی پیرزن به تعقیب 
پرداختند اما اثری ازاو نبافتند و بپیجوچه نتوانستند ردش را دست 
آورند زیر | که شیخ بلافا صله رس اذروانه کر دن زو با خدمتکارشو با بچه 
نوزاد که حدس پیرزن در بارةٌ او کاملا صحیح بود عاژم خراسان شده در 
سبز وار خدمتکارش راغافل کرده ,درا نه ئی پنهان شده ‏ رشش‌راتر اشیده 
تناس عادی بو شید یك کلفت سبز واری برای بجه‌اش گر فته بااو بی نکه 
کسی بتواند صو ر کن د که بیش‌ازاین صاحب ریش وقبا بوده است پهمشېد 
رفته ونام فرهاد به تجارت برداخته بود . 

فرهاد چندسال عد» بس از | نکەشېرٽ واعتہاری درمشېد بیدا کرد 
بهنپر ان باز گشتز ند گی باشکوهی برای خود تر تیب دادو بزودی‌سرشناس 
شد » همه‌مردمی که‌اورا د رکالسکة شخصی باشکوهش میدیدند یا عمارتش 
را محل رفت وآمد مر دان‌جوان وزنان زا وطناز میدید ند وشب‌ها صد‌ای. 
بزن وبکوب وسازو آواز ازخانه‌اش میشنیدند میگفتند : یکی از پو لدادان 
خر اسان است که بتپران آمده اس نا هم بپتر نجارت کند هم بی‌درد سر 
به عیش‌و عشرت پر دازد . 

فرهاد ژن نداشت » امايك‌پسر پنج‌ساله داشت که غالبا بايك نو کر 
جوان برای گردش ازخانه بیرون‌میآمد.اين نو کرچون پس ازچندیدر نتج 
كتك خوردن ازفرهاد خدمت اورا تر ك گفت نرد اهل محل قسم یادمیکرد 
که اصلا معلوم نیست که ا یں سر بچه‌از کجا آمده و بدر ومادرش که بوده‌است! 

خت 


پشیمان 

اهل محل‌تاژه تازه باین موضوع‌سر گرم شده و به کنجکاوی پر داځته 
بود ند که شنید ند فر‌هاد نا گپان بیماد شده ودر ستر افتاده است . مدت‌چند 
هفته عمارت فرهاد محل رفت و آمد طبیبان بود . گفته مبشد که از خطر 
جسته و حالش بپترشده است . يك‌روزهم مردم دیدندش که باکالسکه اش 
از خانه خارج شد اما روز عد صدها نفر زن ومرد جلو در عمارت فرهاد 
بتماشا جمم شدند زیرا که صبح همانروز فرهاد ناگبان فریاد زنان 
جوب بلندی برداشته سر و کله کلفت و و کر و بچه کو بیده» همه شبشه ها 
وغاروف را شکسته»خودرا نیز عربان ومجروح کرده و بپمان وضع از 
خانه بر ون دویده و راهگذران‌و پاسیانانی را که پیش دويده بودند زده 
بود ؛ دستخوش يك جنون نا گہا نی شده بود بز حمت دستگیرش کرده بود ند 
وجون نگاهداریش درخانه‌امکان نداشت میغو استند به دارالمجا ئینش بر ند. 

فرهاد که جنونش مو لودسیفیلیس بودپس از یکسال درشا ن#دیوانگان 
جان داد. طی‌این مدت خانه اش تاراج‌شده بود.ذن جوانی ادعا کرده‌بود که 
همسر فر‌هاد ومادر بچه‌اوست ۲ تاطلب‌کار آن‌فر هادمتو جه شو ند ودستگاه‌های 
دو لتی بدا نند که‌این ذن درو غمیگوید چیزی ازاتاثه وپول نقد وجواهرات 
فرهاد بافی نمانده بود . خانه‌اش س طلبکاران تقسیم شد . ذن جوان که 
ازز نان ھر جا تی بود فرزند حرامزادة فرف‌اد را به فر زندی يدير فت 
و نگاهداریش دا بخرج خود به‌عهده گر فت این بحه که تقی نام داشت 
تا چهارده سالکی نزد آن زن هر جائی بود .در آن موقم یکی از 
مشتر بان آن ژن‌او را زبود . مدت چندسال آنفي‌دست بد سن کشت ودرهمه 
منجلاب‌های اجتما ع غوطه‌خورد ؛ هر روز بشکلی دوز امن * چندین دفعه‌اسم 
عوض کرد ؛ پیشه‌های گو نا گون پیش گرفت وسرانجام هنگامی که سیو 
چپارسال داشت در بازاد نهر آن پادويك تنسارتخانه‌شد. در آن موقع هه 
اسامی گذشته‌اش دا بدست فراموشی سپرده بود و«مرساد» نامیده ميشد. 

مرد باز ر گان بفاصلةٌ یکی دو سال مرساد را طرف اعتماد بسیاد 
فر ارداد » دکانش دا بدست اوسیرد و باتحمل زحمت وخرج گر اف تن 
زیا ونجیب را برای او بز نی گسرفت ولی نزودی دانست که وی جوانی 
خیات‌پيشه است و بانادرستی وتزویر به‌ورشکستگی نزدیکش کرده است. 

۳ 


اشیمان 
ناچار اورا اژخود داند ۰ اما مرساد بیکار نماند » بزودی خود دکانی‌دأثر 
کرد وچیزی نگذدشت که نامش ورشانه زړدنگی و پشت هم| ندازی بی‌پایان 
درردف اول باز ر گانان د روک قرا ر گرفت بطوری که همه باچشم‌حیرت 
وحسرت باو مک تند کا نی که میدا نستند که چند سال قبل جو :نة 
میز بست بدیدن اوسری میجنبا ندند وچیزی دردل میگفتند و لی او بی‌اعتناء 
این حرف‌ها براسب مراد سوار بود و بپرجا که‌میخواست میتاخت اهمیشه 
ازهر فرصت بخوبی فایده سرد ؛ مرجاکه پای نفعی بیان میامد او در 
صف اول کسا نی بود که روبه آن میآوردند ؟ همیشه خوب مدا نست که سود 
کر اف درخر یدن وانبا ر کردن کسدام متاع است ؛ بازر گانی را نه بمعنی 
حقیفیش بلکه به آن معنی که همدوش تردستی وعیاری و دزدی است خوب 
میشناخت . باین وسائل گاه دريك روز نفعی چنان گز اف عاید میداشت که 
باز ر گان داستکار درسالی نیز نمیتواند به‌عشری‌از آن دست‌یا بد. 
مرساد خانة قدیم راترك گفت و در یکی از خیابانپای شمالی که 
جایگاهاعیانو برد گان بوددرعمادتی آ بر ومند و باشکوه منزل گز ید . 
در آن موقع مر ساد دو سر ويك دختر داشت » پسر‌انش شش هفت 
ساله بودند ودخترش سه‌چپار سال داشت . 
هیچکس ک "1 نمسرد که این بجه‌ها مادر داشنه باشند ؛ از نعستین 
روزهاکه مرساد به آن عمارت آمد اهل مجل دانستند که چگو نه موجودی 
است ودیدند که ځانه‌اشمحل رفت و آمد مردان ناباك وزنان هرجائیاست 
درچنین خانه ز نی عفیف وپا کدامن که مادر سه بچه باشد نمیتواند زن د کی 
کد , نخست بنداشتند که مادر بعه‌ها از عیاشی د خوشگدرانی بی بایان 
شوهرش بتنگ آمده وطلان گر فته است‌اما بزودی سر گذشت‌ها و حکایاتی 
ازز بان این و آن شنیهه شد ؟ همه‌دا نستند که مادر بدیخت این کود کان چند 
سال پیش به‌حسرن جان داده است . 
مدنی مدید همسایگان ازز ندگی مر ساد قصه‌ها گهتند سن این بکو 
مگوها عجیب‌نر وشنیدنی تر از همه چیزهائی بود که ازچگو کی رورش 
فر ز ندان مر ساد گفته میشد . 
دو سر مر ساد که«جمشید» و «رشید» نام‌داشتند بی‌انداژه بازیگوش 
A‏ 


یمان 

وشرور بود ند اما دخترش «خورشید» که چهر ةه ظر بف وپاکیزه وچشمان 
| ودهان با یکن را هر کهمیدید هیگفت : یکی اش پر ین‌دختران 
خواهد شد » کو د کی آرام و بیصدا نود هر گز شہطنت ند ؛ مر ساد 
گاه به خنده میگفت :این مردنی دمادرش رفته است ! واقعا این دخترك 
افسرده » خورشید زیا هم شیاهت سيار به مادزرش داشت وهم بر خلاف 
بر اددا نش که تندرست بودند پیوسته يمار بود . 

شاید همین ناخوشی‌های طولانی موجب آن شدکه مانند براددانش 
غوطه‌ور در زندگی زشت و برجنجال پدرش نشود » روز وشب در آغوش 
نوازش مردان مست و زنان رنگارنک ی که اران و مپمانان بدرش بودند 
جا نداشته باشد » کسی باو تو جه نکند واو نیز رو یکی نیاورد . -سیاری 
ازر نج‌ها ومحنت‌ها سودی‌در بر دار ند وخیر وصلاحی بەصاحب خود میبخشند. 

و 

بسیار گفتها ند که دداین جهان خوشی پایداد نیست ؛ فرق نمیکند ؛ 
چون جپان خود نین ناپایدار است ازهيچ‌چيزش‌چشم دوام وثبات نمیتوان 
داشت . اما چیزی که مردم را بیشتر بدوام خوشی‌ها بی‌اعتقاد ساخته است 
بیدو امی خو شگذ را نی‌ها ست. . . شیر ین تر ین‌عیش‌ها همچون برق میگذردو 
نابود میشود وجای خوددا به‌ظلمت ومحنت میدهد . شوخ نازنینی که شبی 
به کامر وائی در کناراست بامدادان زهری میفشا ندومیر ود . چه ار کسان 
که ازدوران خوشگذرانی‌شان‌جز همان زهر قتال چیزی یاد ندار ند . 

خوشگذرانی‌ها وشپوت‌رانی‌های هر سا د که خانه‌اش را انگشت‌نمای 
هرد و زن ساخته بود سا منتهای شدنش بیش ازچند سال دوام نبافت . در 
خلال این مدت مر ساد یکی دوبار سثتر رفت و سه چپار د فعه بیماژ شد . 
یکی از این بیماری‌ها لطمه تی بوی زد یك عمل جراحی بز رگ نیروی 
جوانی وذون و شاطی راکه مايه خوشگذرانی است در وی بحد اعتدال 
۱ شهوات آدمی منبعی بزرگ‌دار ند که از آن مانند نپرهای‌خروشان 
به‌همه‌جای وجودش سر ازیر میشوند ؛ چون‌یکی اذاین نهرها بسته‌یاویران 
شود دیگران را قوت و نشاط افزون میگردد . مرساد برای سیر کردن 
امیال وشپوت‌هایش دومعشون بزرگ داشت . یکی زن و دیگری پول . 

تسد 


پشیمان ۱ 
برای ات ا ورد این هر دو معشون بحد افر اط کو ودر راه تا 
ازهیج فدا کاری , از هیچ ذحمت » ازهیچ نادرستی و خیانت پروا نداشت ؛ 
اما حوادث زند گی راه سرچشمة تمابلات‌دابریکی ازاین دوحس ناا ندازه تی 
فر و بست ودیگری‌را افزون ساخت ؛ مرساد يس از آن سمازی بز دگ 
همه شون وجدینش را درسر پول پر ستیو کسب روت بپرو سیله که ممکن 
است گذاشت واز آنهمه رغبت و اشتیاق که در وی نسبت برنان ژیبا وجود 
داشت در آغاز انریا شکار جز | ندك عاطفه سبت بسکی از آنان که بیش‌اذ 
دیگر ان وفا کرده بودیاقی تماند ؟ همه دفتند , همه از بر اهون مر ساد که 
دیگر شور وشوقی دراو احساس‌ننیشد واژاین‌دو پولی ازاو جنگ یامد 
پاشیدند واز آن میان کسی نماند جز همان ذن که عفت نام داشت . 
مرسادآن زن‌هرجائی را درخا نه نگاهداشت واو رفته رفته‌هسر 

وی ومادر فر ز ندا نش شمار رقت . .. همه کس مید | تست که عفت چگو نه 
بوده واز کجا آامده است اما از آن پس که مر ساد در بروی خوشگذرانان و 
شپوت پرستان بست وبزیستن درمیان زن و فرز ندان خود ساخت هیچکس 
تتوانست نکته‌گی بر آن زن کیرد ویارفتار شایان ملامتی اذاو بیند ؛ بعض 
کسان دردل بیایداری‌وی آفر ین مب‌گفتند , ودوام توبه‌اش را میستودندولی 
هض دیگر لبشندز نان م تن : اکنون که ېر شده است ۱ 4 و ت 
چه کنه ! 

عق داشنند 4 عفٹ دیگر جسوائی شاداب بود و در هيع جای دیگر 
لمیتو ا لست ز نه کی‌راحت و آ بر ومندی‌نظیر آنکه درخانه مر ساد داشت برای 
شود فر اهم آورد ... از ایترو آ نچا راخا هخود و بچه‌های مر ساد رافرز ندان 
شود سرد ۰ 

دز 

بخمشیدو ز شید چپارده با نز ده سا له شده نود ند و خواهر شان‌خورشید. 
ژیبا دختری بازده‌ساله بود , مرساد که رفته رفته حساب‌دوشن ودقیفی بر ای 
ژندگا نیش ساخته بود و بهر چیز بچشم دفقث و بصیرت مینگر یست 
دانست که بسر انش رفتاری زشت واخلاقی نا سند دار ند . شاد و گار 
کو د کی وجوانی خود رانیز ساد میآورد واز باد آوری‌حوادث وماجراهای 


ات 


زشیمان 

نا پسندی که ز ند گیش را در آن سنین درمیان گر فته نود ترس دچار میشك. 
پس دداین باړه نیز مانند چیزهای دیگر تشه ئی کشید و تد سری اند شید ٩‏ 
جمشید ورشید را ازخود دور کردوهردو را بسربرستی یکی از آشنایانش 
که بارو با مر فت به آ لمأن فر سناد نادرس بخوانند و کار کنند . 

حسابی که کرده بود درست بود ؛ این دوپسر که مرد اخلاق نبودند 
وهيچچيز نمیتوا نست رنگی را که درزمان کود کی به دل و دامنشان خورده 
بود بزداید وبر نگ دیگرشان در آورد میتوانستند در نتیجۀ زندگی در 
محیطی نا آشنا مرد ز ند گی شوند . برای نان پول باندازه ئی که بتوانند 
کار نکرده وزحمت نکشیده خوش بگذرا نلك نمیفر ستاد ؟ حوب میدانست که 
باین‌تر تیب مجبور خواهند شد کار کنند و بپروسیله که مسکن است بولی 
یجنگ آورند ؛ عقیدة مر ساد مرد زنك کی کس بود که بتو اند پو لدارشود. 
همه وسائل وطرق پولدارشدن . خواه‌خوب ابد , درنظرش پکسان بون 
فقط آ نرا بپتر میشمرد که پول بیشتری از آن حاصل شود . يك دفعه بر ای 
پسر انش نوشت : «من فقط بقدری پول برای شمامیفرستم که با آن بتوانید 
لقمه نا نی حور ید و از گرسنگی نمسر بد 4 ۳۹9 خورش رنگین و دلیذایر 
مکو اهبد ۰ اگر ميخو اهید خوشگذرا نی کنید 0 اکر میخو اهید جاه وجلال 
داشته باشیدوهمه خوشی‌هاوز یبا ئی‌ها پرو انه‌وار دور شمم وتو پو لداری‌تان 
جمع آیند خود کار کنبد ویول بدست آور ید ...راه پول بیدا کردن راياد 
بگیر ید بعد پیش من آئید تاهرچه داریم باهم بخودیم !» 

يك‌چند پس از نوشتن این نامه برای سرانش يك‌روز که در باغچه 
فمارتش شسته بود واز دود دختر زیبایش خورشید ميان عروسك ها و 
کلپایش مینگر يست به عفت گفت : 

_دلم ميخو اهدخورشيد یکی از آن دختر های خوب باشد . 

مب یعتی چطور باشد ؟ 

ے تعیب بأشدن با کدامن باشد ! 

عثت | انو ی کرت : هیچ اشکال ندارد e‏ نکه‌فردابر ادرانش 
که ی سرمشق‌های رك یش روش نگذار ندو نوخود مزر از شبطنت‌ها ئی 
که میدانی و کارهائی که میکنی چیزی باو یاد ندهی ؛ 

اا 


نشیمان 

فر ساد قدری خیره خبره باو نگر یست.سپس پر سید چهکارها میکنم + 

عفت گفت : خیال میکنی من خبر ندارم ۰.۱ . خیال میکنی نمیدانم 
که تازه تازه هوس‌های جوانی‌دا ازسر گرفته‌نی + 

رساد قپقپه خندید و گفت : 

ب عفن چه میگویم وتو حرف‌را بکجا میکشانی من میگو یم مو اظب 
خورشید باش که خوب بارآ ید » تو از هوسپای من صحبت میکنی ! . 
بگو بینم این حرف از کجا آپ میخورد ؛ 

عفت گفت + من که حرفی ندارم ؛ آنقدرها بخودم حق نمیدهم که 
ابر ادی‌بتو کنم؛ فقط میخواهم بدانی که خوب میدا نم . 

عجب ۱ آخر چه‌میدانی؟ از کجا میدانی؟ 

سب ازینجا میدانم که اسی را خوب میشناسم ؛ میدانم که پدرش په 
ميکر ده وخودش چکاره است و خوب میفپمم که این جانور با هر کس 
که دورست شود برای او چه کارها فيکند. 

مر ساد یکباردیگر قپقپه زد و برایآنگه حرف غفت را قطم کند 
وموضوم صحبت را تغیتر دهد بصدای پلئه بسدخترش که ته حياط بازی 
مشغول بود گفت ؛ 

ع خووشید خوزشيد جان‌پیا بینم , 

فشت چون چذین دید بر ای رسپ د گی بکارهای شانه اراو دوز شد و 
ا لب گفت 

- هردها تا س‌شان به‌سنگا لحد رسیده اسل دست از بهذاتی و 
بد کار بر نمیدار نش . 

RE 

ازنگسال پیش هرساد بامردی که اسمعیل ام داشت واو را «اسی* 
هینامیدند آشنا شده و بزودی او دا بگانه دوست صمیمی خود ساخته بود . 
«اسی» قدی بلند , قامتی باريك , چہرهئی دراز ولاغر داشت ؛ از چشمان 
کو چات فرو رفتهاش.از گونه‌های پیر نگش»از پیشا نی بلند باربکش که بوضم 
خاصی چین‌شورده بود » ازموی سرش که پیوسته دورتر میرفت وبیشانیش 
را بلندتر میساخت نمایان بودکه چند سال دارد ؟ خود میگفت که جوان 
است و سیار کسان آشکارا میگفتند که‌سا لاست دعوی جوانیش را میشنو ند 

۲ 


شیمان 
ی / رعش که ی 

و نمیدانند چند ساله است . شاید بنجاه سال ازعمرش گذشته بود اما | کر 
هم میگفت ببست و پنج سال‌دارم‌قابل‌قبول بنظر مر سید . در تعستین بر خورد 
دانسته میشد که جپا ند ید ه و بی‌انداژه زبان اور و بشت هم انداز است . 
هنگام ی که سخن میگفت همه کلماتش دردل نفوذمیکرد . به چند ز بان بیگانه 
حرف‌میزد و لیحه‌های مختلف را میشناخت . 

»رساد دریك معامله و سود بعش با «اسی> آشنا شد , یس 
از دوهفته هنری بز رگ از او دید ودرسايةٌ آن هنر مندی به لذانی رسد 
که ما نندش را درمدت‌عمر ش کمتر د یله بود زیرا که آن مرد ظر ار نادرستء 
شکاری زا » وحشی ودست نشعورده دردام انداخته ودست بسته و ببس 
در آغوش هر ساد جایش داده نود . 

آشنائی با «اسی» درمدت کمی مر ساد را بر سر ذون آورد و یکبار 
دیگر به‌خوشگذرانی‌هایی که بات‌چند از بادشان برده نود متوجپش ساخعت» 
امااین هوس پر ستی با آ نچه درسالپای پیش داشت یکسان نود ؛ درروز گار 
کذشته تظاهر وجار وجنجال را دوست میداشت » بیشتر از آن لذت‌میبر د 
45 دیگران را نیز ددعش وطر نش کر تن دهد و اوازه شادی‌انیش را 
بگوش هبه برساند اما ایندفعه همه‌چیز را برای خود میخواست ؟ این پیز 
یکی از خصایص ری است 1 

تغییر ات دیگری نیز دراو راه یافته بود ؛ خوددا» کسی نمیدا ند چرا 
وشاید فقط همان دلی که سال‌عمرش بالا رفته ومکنتش افزون شده بود 
و سیادری از اشنا یا نکن باين جپات سردر بیشش فرو ميآ ورد ند » محترم و 
بزرگوار میشمرد و نمیخواست پیش چشم این و آن‌کاری ناشایسته کند و 
خود را اهل عيش و خوشگذدانی شان دهد 

خانه‌اش را هم برخلاف سالهای پیش برایآنکه بساط شادمانی و 
طرب در آن بگستر اند متناسب نمیدید + میدانست که اهل محل وهسایگان 
مو اظیند وخوش نداشت که در باره‌اش چیز ھا ئی ار این گذشته 
چیزی شبیه به‌احتر ام وعلاقه نست بزن و دخترش در دل احساس میکرد و 
روا نمیشمرد که خانه‌تی را که جای امن ورات | نان بود کانون هوسراني 


پشیمان 

نکتدیگر آنکه مر ساد دراینموقع که‌نازه ناژه‌هو سهای‌غفته‌اش دار 
میشدو باز پس‌از مددنی‌دوری ازمر حلۀعیش‌وطر ب در نتيج تحر یکات «اسی> 
شوقی دردل وشوری درسر مییافت مانند روز گار گذشته جوش وخروش 
نداشت ؛ اگر هر هفته یکی دو دفعه و هردفعه یکی دو ساعت میتوانست با 
پاری دلیسند خوش باشد قناعت مبنکرد و بیش از آن چیزی نمبخو است . 

«اسی» پیوسته میکوشيد که این اعتدال دا از او باز کیرد . سودش 
در آن بود که مرساد مانند سالپای پیش که وی نیز حکاباتی از آن شنیده‌و 
شاید بپمین‌جهة رو باو آورده بود روز وشب درهوسرانی غوطه‌ور باشد  ,‏ 
برای رسیدن باین‌منظورفر ببنده‌تر ین‌و سائل را برمیا نگیخت » دورنماهائی 
بسیار دلکش ورغبت‌انگیز بوی نشان میداد » بازیایا نی تاژه‌کار آشنایش 
میساخت ‏ و؛ هر گاه که‌فرصتی بدست میآورد » تحر بیکش ميکر د و بدامش 
میا نداخت . 

بااینهمه مر ساد متانت خودرا از دست نمیداد وا از انداژهٌ اعتدال 
یعنی اندازه‌ت یکه‌دل ومزاج و نیروی جسمانیش بیش‌از آن نمیطلبید بیرون 
نمیگذاشت. 

برای این خوشگذرانی‌هاکه خود نام «کیف عاقلانه» به آنپا داده 
بود » دوجای آراموخلون دردو نقطهٌ مختلف شپر بکماك «اسی» ياقته بود. 
یکی از آ ندو خان ۀکوچك وزببائی درخیابان عین‌الدو له بود که خود اجاره 
کردهو يك کلفت‌در آن نشانده بود. در آن‌خاه»د رآغاز جز خودش‌و«اسی» 
هیچکس حن ورود نداشت ؛ تا مدتی مدید اصلا کسی آ نجا را نمیشناخت و 
و تمیدا نت که مرساد طر بخا نه کوچکی در آن نقطة دور افتادة شپر برای 
خود فراهم آورده است . هرهفته بك‌شب باچند ساعت ازيك شب رامرساد 
باهمنشینی دش کال آن‌خانه سر میبرد . 

دیگری خا نز نی‌جوان و بی‌شوهر موسومبه«طناز»سا کن‌سر آب‌منگل 
بود که دوستی دیرین با «اسی» داشت » هاو فایده مير ساند و اژاواستفاده 
میکرد ؛ اسی بسیاری از نقشه‌های خود را بدست او اجرا میکرد ؟ بوسیلة 
او دامپا میگسترد و برای آنکه پول بدست آورد شکارها میگرفت . 

مړ ساد درخانه این ذن نیز هرهفته باهردو هفته يك‌شب يسرو صدا 
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پشیمان 

وان آنکه کسی را متوجه سازد دلخواه خودزا اجام میداد . 

با وجود این عضت رفته رفته باملاحظه شون و نشاط روز افو نی که 
درتوهرش بدیدار شده بود و با اسای‌صمیمیت وعلاقه‌مندی شدید او نسست 
به «اسی > چیزهائی بحدس دریافت »و لی. بی‌اعتنائی ببشه کرد ٤‏ یاد آورد 
کهآ تقدرها حن ندارد ایراد بیرساد کند وزبان سرزنش بروی او کشاید. 

از آن پس عفت رفته رفته داست که مر ساد دره کار است. خوزشید 
ندز ہی خبر نود اما هوك از آ ندو چیزی بروی او سبآورد ۳ 

مرساد بكمك «اسی>درخوشگذراني‌وهوسراني آزاد بود , از نش 
از آنرو که وت بیشه کر ده بود امتتان داشت وهر گاه که درشانه بود 5 
او بخوشروئی ولطف سخن میگفت وبا دختر ناز نینش خورشید رفتاری 
بدر | نه ومحبت آمیز میکرد . 

اما خورشید به عفت بیش از مر ساد انس و علاقه داشت ؛ این دختر 
پی‌مادد از کوچکی در آغوش این زن که باهمه آ لودگی مانند همه زنان 
دلی بر عاطفه وكودك بر ست داشت جا گرفته تیوه 

شاید وجود خورشد یکی ازرد وین دلائل نجات عفت از هرزه 
گردی وبدکاری بود ۔ از چادین سال قل غالا این بچ محزون وشیرین 
ز بان را هنگامی که لبخندی برویش میزد ویا دامنش را میچ-بید یأمحبت 
بسیار به‌سینة میفشرد و بوی میگفت : 

ب تو مرا انا پایند کرده‌تی : ی مر اصورت دیگر داده‌ئی. 

هنگامی که وروی كوك را بر سرزانویش مینشاند ی در آغوشش 
میگرفت یا بگردشش میبرد خودرا شادمان میبافت . رفته زفته ضر اموش 
I‏ 7 
کف زان شوایس وا و 

ییاد ورشید بسران‌م‌رساد از آغاز برای او جزرزحمت و آزارچیزی 
نداشتند وهر چه بز ر گتر میشد نک بداتر میشاند؛ آ نپا مادرشان را خوب یاد 
نمآ ورد ند اما عفت را خواه و ناخواه یگانه میشمر دند و نمیتواستند باودل 
خوش دارند ؛ عفت نیز نتوانسته بود به نیروی لطف و مپربانی یاقپر و 
غبظ دست تسلعلي بر سر آندو گذارد ؛ گاه ازشیطنت بي‌پایانشان بتنگ 


باب 


بشیمان ۲ 

میآمد گاه از کارهای زشتی که تقلید پدرشان یامهمانان او می کر د ندب 
که و بد کار بود بنفرت دچار میشد ‏ میدرشان شکایت میکرد و چون 
از این شکایت به نتیجه لی نمبر سید خود مک شیف که شان کد اینہاهمه آن 
دو را اراو دور نگاه‌میداشت. از این گذشته‌عفتز نی بود که پس از يكز ند گی 
مالامال از آشوبه آ لود کی میخو است‌پا دردامی‌امن و آرامش کشد و آنان 
دو سر بود ند که ز شت تر بن کارها را ازیدرشان خی گز فة بودند » با 
دل پرشوق وچشم بسته پا درزندگی وچتماع میگذاشتند تاخودی بنمایند 
وازخوشی‌های زند گی بدا نگو نه که دلعو اهشانست ېره که ۱ 

دوژی که مرساد به زشتی رفتار دو پسرش پی‌برد و خطری را که 
نپدیدشان میکرد درنظر مجسم کر دو برای آنکه نجاتشان دهد به‌فر نگشان 
فر ستاد عفت چنان شادمان ش د که گفتی رای گترین سعادن رسیده است . 
همان روز به مر ساد گفت ۳ 

درهمه‌عمرت کاری‌ازاین بپتر نکرده بودی ؛ بساین‌تر تیب جمشید و 
ورشید را خوشیخت کردی . مرا اذرنج وذحمت دهاندی وخورشید عز بز م 
را نجات دادی ! 

چطور ؟ مگردر خطر بود ؛ 

بت درخطر بزرگ ! ار براددانش اینجامیما ندند اين طفل معصوم 
را جائی میفر ستادند که باز گشتن نداشت ! 

پدرشانه بالا | نداخت و گفت‌حالاتو کاری کن که درا ینگو نه خطر ها نیفتد. 
من‌کاری خواهم کرد که يك‌خانم خوشبعت شود بشرط آنکهدنو 
بگذاری ! 

DG ۱ 

چندین سال گذشت . 

دراین مدت مر ساد بی آتکه در راه خوشگذدانی از س رحد اعتدال 
بیرون رفته باشد سائقة حس پول پرستی به خرید و فروش ملك و زمین 
پرداخته * اژاين راه سودی برده سیس برای ا نکه در آینده سود سشتری 
برد و روت هنگفتی بدست آورد بیشتر سرمایه‌اش را داده چند قطعه‌زمین 
وچند عمارت درشپر و برون شپر خریده بود . 

سا اب 


پشیمان 
ددین مدت جمشید ورشید درارو با بز رگ شده وقدم در زندگانی 
نهاده بودند . نامه‌هائی که از آندو مير سید نشان میداد که توانسته اندچرخ 
ژ ندگی‌شان را بدلغواه بگردانند و خوش باشند . عکس‌هاتی که از آنان 
رسیده بود حکایت میکرد که دوجوان زیا وشوش‌قد و بالا شده‌اند . 
پدرشان نوشته بود : «بدجنس‌ها ‏ لابدآ نجا تنا نیستید ودوست ودفیقی 


درجواب این نامه دو عتکس دید نی رسیك . یکی عکس جمشند نود 


برای خود (نتحاب کر ده گید ؟ عکس ]نپا راهم قر ستید !> 


8 ۳ ۰ 5 عم ۰ 
که دست بر شانه دختری زردمو م باريك اندام و بر تاز گذاشته بود . زير 
Tle. ۳ ۹ ۹ ۹ ۰‏ شوب 
این عن نوشته شده بود : « کن جمشید با نامزد نازنینش وتيا . 
دیگری کن ر شید باك ذنز سا بود . دب آن ففط نو شته دود ند : رشك 
و هلن .. .€ 
چون اين عکس‌ها رسید‌یدر نگاهی با نپا کرد » لبخندی زد وچیزی 
نگفت اما عفت و خورشید ساعتی چنه این دوعکس را ازدست نگذاشنند . 
چون شب شد عفت هنگامیکه میخواست باطاق خوایش دود بنجرهٌ 
اطاق خورشید را که بایذ نیساعت بیش خفته باشد ردشن | وه 
پیش رفت واز شت شیشه بدرون اطاق نگاه کرد . خورشید را دید که‌بای 
مير نشسته * سر بز بر انداخته است‌و کار مشغول است . بیش رویش دو 
عکس دیده میشد که ا اند کی فاصله بپلوی هم گذاشته شده بود : عقت ؛ 
بز ودی دریافت که عکس‌های جمشید ورشید است اما کناد آن دوعکس يت 
قطعه مقوا نیز بود وخورشید يك فیچی بایک قطعه دیگر مقو اند ست‌داشت. 
عفت با کنجکاوی بسیار بتماشا مشغول شد . خورشید که پنداشتی از 
همه د نیا بیغبر است دوقطمه مقوا را بريد وجور کرد وعدان هردو رار 
بك صفیحه کاغذ کنار هم‌چسبا ند , آنگاه آنر | درفاصلهٌ میان‌عکس‌های جمشید 
۲ گ1 ۲ ا 7 
ورشید گذاشت » مدت چند دقیقه به انپا نکر ست . عد سر پائین برد و 
لب به مقواهای بهم چسبيده که و سط کن بر ادران بود چسیا زك 
۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ې ۰ 
غفت به‌حیرت بی‌پا بان دچار شد.چند دفعه واست نا گهانی دررابار 
کند و بدرون رود اما این کارراصلاح انگ > شا تا بامداد از اندیشة 
خورشید و کار اسرار آمیزی که میکرد بخواپ نرفت . بارها از بستر بیرون 
ت 


تشیمان 
آمد وبانوك پا باطاق دختر نزديك شد . شاید مبعواست آهسته واردشود 
وچبزی را که دو سه خورشد ر ران ‌خورده بود سای ؟ اما باز خو یشتن‌دادی 
کرد و باز گشت ۲ 

بامدادان وخورشیه» ب‌آی‌دفتن بهحمام از ځا نه خارج شد . عفت چون 
اطمیتان بافت که سکن دو ساعت بعد باز نخو اهد گشت ت باطاقش رفت » در 
از درون بروی خودبست و بجستجو مشغول شد . 

ا چند دققه در يك چعبه کو جاك ميان بسته‌تی که يت نک نوار 
زرد رنگ ابر شمن دور آن پیچیده شده بود چند نامه ويك عکس پافت. 
عکس را بااشتیان بسیارنگر یستن گرفت 4 نخست اند کی متیر شد »سپس 
لیخندی رد وزير لب گفت : فلت ! 

بر | کج دو صورت دده مسشد ی یکی از آندو اشوین هشن 
خورشید هك تصو بر جوانی بود که عقنت پیت اذ آن هر گر اورا ندیده 
بود . در نغظر اول همجو يدا بود که خورشید و آن جوان کناد هم عکس 
e‏ > ولی اند کی توجه معلوم داشت که‌عکس هر بك جدا بوده و بعد 
آن عکس‌ها را بادقت بسیار پپلوی هم چسبانده‌اند . . . 

عفت 2 که ثواند دیده از روی ھکس کیاد ۰ ب ی آنکه بکدم 
اثر لبعند از لب و نقش حيرت ازچپر هاش دور شود باخود گفت : 

ب پعنی‌چه ! این عکس کیست که من نمیشناسم ٩‏ از کجا آمده است 
که من نقهمیده‌ام ٩‏ . . . ایتکه ایتهمه سر پائین است و هر روز با آنهمه 
سرعت بمدرسه مير ود تا زگ دد جطور اين جوان را بیدا کر ده‌است؟. 
مثل ات که سر ك قبافه ندی ندارد ! چه ساده ! بی کر اوات ۱ بقهٌ باز ! 
سر بور گو پیشا ني دا تاد ی چشم کر شتف که سرش زوا 
بر بده باشند !. . حکایت عجببی‌است " شابد من اشتباه میکنم ؛ . . شاید 
اصلا چنین کسپ, و جود ندارد و خورشیدزوی احساسات بجگا نه ا 
که معلوم نیست از کسا پید! کرده است خوشش آمده و آنرا کناد عکس 
خودش چسانده است ! 

بل دم سا کت‌ماند آ ناه متو جه نامه‌هاشد ‏ تکانی کک 

ب اوه ! یادم رفته بود که بنپم‌هست ! گمان‌میکنم کلیدمعما اینجا باشد, 


A 


پشیمان 
خوش وبامر کب سياه ويك يادو صفحه مدادی و ناخوانا پود . عفت بزودی 
دانست که صفحات, مدادی چر ك نو سس پاسخپائی اشت که نان نامه‌ها داده 
شده است . 
چند دقیقه ایت زیر وروی نامه‌ها را گی ست ۰ تست دریافت 
که تاریخآنها بین آ بان‌ماه ۱۳۱۱وخرداد ماه ۱۳۱۲ است . آنگاه چون 
کر خواندنشان افتاد و دید که بتر تیب تاریخ مر‌تبشان سازد این 
کار را بزودی انجام داد » سیس کاغذ اول راگشود وان سطورراخواند : 
» دوشیز ة محتر ۶ . من سی گناد میکنم که‌در تصادفی که مو دب 
« آشنائی من باشما شد خودم بپیچوجه دخالت و قصد و اداده نداشتم . 
« چون نو کر امین پدرم یکی دوماهه بده‌رفته بود و پدرم بدیگری‌اطمیتان 
« نداشت من مأمور شدم باخواهرم تامدرسه بروم . خدا میداند تا آ نوقت 
« هیچ نمید| نستم که شما بیشتر روزها همراه خواهرم هستید و اصلا خر 
» نداشتم که خواهرم همدرسی مانند شمادارد . خودتان خیلی خوپب‌میدا نید 
« که تايك هفته با آنکه روژی دوسه دفعه شما را دیدم و فاصله طولانی 
2 ميان مدرسه و خانه‌تان را باشما بیمو دم یت کلمه هم باشما حرف نزدم ۳1 
« درصیصت خواهرم باشما نیز هیچ دخالت نکردم نمیدا نم خواهرم که‌ذاتا 
<« مثل شیطان است چه شرارت‌ها کرد وچه‌ها بشما گفت . نمیخواهم بشما 
بگو ی که س‌از دوهفته داجع بشما چه فکرها میکر دم . شاید این فکر 


« ها وخال‌ها بر خود من نیز محپول نود ند . روزی که ا بروی من 


2 


« خندیدند و باشور وحرارتی دور از ار اده بمنگفتید : «توچه خوبی» من 


ي 
« مثل کسی شنم که ناگہان ازدنیای عادی به‌سرزمینی عجیب و اسر ار آمیز 
< وارد شود و اا » برامون خود همه چیز را غر بت و ناشناس بیند . 
« این چیزهای نادیده همه زیبا وطرب انگیز ولذت بعش بودنه‌اما من 
« طاقت قبول آنهمه نعمت وعظمت را نداشتم وامروژهم ندارم ؛ امروز هم 
« درهمانابپام وسر گشتگی‌وحیرانی بسرمیبرم ؛ اندیشه‌سائی که رو بمن 
« اورده است باساختمان تن وجانم چورنیست . . . شما بریروز بك بار 
« دیگر بروی من خندیدید » دستم دا گر فتید وفشردید وس نکنید که قلم 
۱۹ 


پشیمان 

« وکاغذ بردارم و احساساتم دا برای شما بنویسم . این حرف بدنبال آن 
< آمد که خواهرم گفت : < احساسات یعتی‌چه » ومن گفتم: « چیزهاتی که 
» دل آدمی را میلر ژاند > و شما آزمن بر سیدید : LT‏ اجاسانی هم هست 
« که دل شما را پر رات ؟ > من بیخیال گغتم : آری ! 

« راست میگفتم ؛ دل من خالی ازاحساسات نیست » ازمهر مادرم» 
« ازمہر بانی خواهرم » از بز ر گواری پدرم ؛ از چپره با وقار و محبوب 
« استادم , از گر بهئی که کودك گرسنه‌بی میکند » اذاشکی که بر کون بیوه 
۳ 9 میفلطن ‏ از ناله تی کا از دل دردمندی بره‌یخیزد › از ر شتک 
« گنجشك بی آشیان » ازخود سوژی پروانهٌ پا کبا از آن درد بیددمان 
و« که خدای ووک فشط برای آدم‌یان آ فر بده ا از آن که دل سوزد 
« و بخواهد ودست پیش دود وبه آن نرسد » متأثر میشوم » برای اینپاهمه 
» اساساتی دارم رم ابن احساسات دلم را سلر رانك¿ ب اق مت 
« ومسوژاند ! . 

« چون ازمن چنان پرسشی کردید بیاد این احساساتم افتادم . چه 
« میدانستم شما چه من ور وچه میشو اهید ! ؟ می‌در باده آن پچیز ھا هر گز 
« فکری نکرده بودم : امروژهم نمیتوانم فکر کنم ؛ شاید مغز من طوری 
« ساخته شده است که هر کر انگو نه چیز ها را میفهمد . ارسالها سش‌اد 


ِڪ 


« این همه مرا دیوانه مینامیدند . يك پرشك بز رگ که من نیز به فضل 
« واحاطه‌اش‌ایمان دارم ساختمان کاسۀ سرم‌راکه قدری بز ر گتر از معمول 
« است نشا نه دیوانگی من شمرده بود شاید حق با او را شک و شاد 
«همین دیوانگی نگذاشته است معز من چیزهائی راکه شانه عظمت دوح 
« ورقای فکر آدمیزاده است درباسد واین غفل وجل مغر من » دلم 
« را نیز ایض گذاشته ست . نتم 7 آری ۰ من نیز احساسانی دارم 1 . 

« من خوب نمیدانم » شما بگوئید : مگر من در آن موقم سرخ شده بودم؟ 
Ee >‏ صد ایم میلر زید ؟ راست یکو ليد : چه يراٽ در من بیدا شده بود؟ 
« شماچراخبره ره بمن تاه کردید ؟ و پس از آنه ناه کردن چرا 
2 بمن گفتید : «امشب قلم بردارواحساسانت را برای من بنویس !> پر سیدم: 
« برای شما ؟ > يك دم سیا کک :ما د پم ن هنگامی که خواهر مسر گرم 


ت 


۱ تغیمان 

۶ خر یدن کاغد بود گفتید: «مگر احساسات شما برای من یست 41 

» امشب کوشیده‌ام که احساساتم را برای شما بنویسم . چند ساعت 
« است که یدارم و تیساعت بیش نیست که بنوشتن مشفول شده‌ام ؛ پیش 
« ازآن قلم بدست داشتم »> بیحر کت وخاموش بودم » میتخواستم به نیروی 
« نفکر بدانم که چه‌اخساس میکنم ۰ فکرم بپیچ‌جا نمبر سید,عاقبت‌هنگامی 
هم که توانستم قام را برای نوشتن روی‌کاغد گسذارم باز از دلم بغیر 
« نودم !... ممل اشتت که ميخو اهم وارد مرحلا ئی ناشناس شوم ؛ از 
3 ورود در آن دارم ؛ خودوا ناتوان مسا م“ جرآت ندارم چیزی بگویم؛ 
« زی نمیدا نم که بگویم ۰ به خیالم می سد که ناراحتم » میتر سم‌اين 
« ناراحت بودن افزون شود > خسته شده‌ام ومیخو اهم گر یزم چون شما 
« گفته بودید که باید تافردا 9 شرح احساسانم را سوسم و برای شما 
< بیاورم این چند صفحه را سیاه کردم . شما لطفی داشته باشیه و به بچگی 
2 وساد کیم ندید ۱ . .. من نفهمیدم که شما چه میشواهید وخیال میسکنم 
2 شما هم پمیک کسه من درایی نامه چه نوشته‌ام که خود یز معنیش 
2 را تمیدائم ...> 
صدای پائی‌ددایندم کوش رسید. قفت نامه هار اجمم گرد ذل بوش 
تة پبراهنش گذاشت › باطان خود رفت وبادقت سيار شواندن هر شش 
نامه و پاسخ‌هایآ: با مشغول شد . 

دزخلال این نامه‌ها نه‌عشقی ساده‌و گا نه که دزمدت هشت ماه‌تطور 
کرده وهنوز هم ازساد گی بیرون نرفته بودپی برد ۰ تاه ر کاغذ نوشته شود 
بدست طرف رسد وجواب آن باز گردد بیش اذيك ماه طول کشیده بود . 
مثل این بود که عبارات این نامه‌ها را که ممکن نود همه بکباره از دل 
بیرون ریز ندکلم» کلمه وبلکه حرف حرف درفواصل ساعات طولانی روی 
کاغذ کشیده‌اند ؛ مثل این بود که روی هر کلمه مدتي مانده , فکر وحساب 
کرده‌اند . هشت ماه گذشته بود و هنوز برای هم ننوشته بودند : < ترا 
دوست میدارم . » هنوژ و را «شما» مینامدند هلوز حکایت و 
اعتر اف نکرده بود ند که بو سه ئی رسا کشت هم زده‌اند ؟ بر استی نزده 
بود نداما همه آرژوهای‌دلشان را گفته بود ند‌همه آینده‌شان راما نندتابلوهای 
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نشیمان 
بیع 1 1۳1 شی کر ده بود ند . هنو ژ مل دو بچه نوز بان بودند که از سستان 
زندگی بجای‌شیر »شیر عشق نو شندو ازز بان ماددمپر بان بجان لالائی‌خو اب 
درس دلباختن شنو ند . 
عفت از خواندن نامه‌ها هردم بحرت یشتری دچار میشد . او که 
کد اشته 4 هرجا هز ارها قصه شنبده وازهر قصه هزارها نکته آموخته بوده 
او که در شپر دنیائی عشق همه‌جا را گشته » بپمه خانه‌هایش رفته » همه 
راما پا باگذاشته و همه بیغولهها و زوایایش ړا نیز دیده بود 
تمتو ا تست قشمد عضو عشق خورشید چگو ونه عشقی است ‏ نمیتوانست حساب کند 
که «مانی» . همان جوان ساده » خورشیدرا| چگو ته دوست مدارد . شانه 
بالا میا نداخت و باخود میگفت : 
- این دیگر عیب است ! بل ممکن ۰ است عشق بجه‌هاء عشق‌دیوانه‌ها 
ويا شاید عشق باك وبا کیزه‌ها ابنطور باشد ! 
باز مدتی دیده بهعکس «مانی> دوخت وزير لب گفت : 
س درصورت وسرا بای این عک س آ نقدرساد گی و بضصری هست که 
میغواهم بکویم عکس یك دیوانه است ! 
چند مان | آنگاه عکشس ها وكاغذها را بهاطاق ځور شید 
برد سا کا وهنگامی که بر میگشت باخود گفت ٤‏ 
مس پاید این «مانی» را بشناسم ؛ باید مر اقب عشق خورشید باشم . 
این جوان با همینطور که بنظر میرسد ساده و بیشموراست یا رند طراری 
اس ت که این ساد گی دا برای فر فتن وازراه در کردن خورشید بخودسته 
است !هربك ازاین دو باشد خطر تاك است .از بك طرف عشق که خود 
a‏ است وصدها آتش یگ نیز دردل آدمی روشن‌مبکند بااينېمه‌ساد کی 
و بیخبری‌ساز گار نیست ؛ ازطرف دیگرفریب ویر نگ نیز بلائی است که 
دل را تساه وروز گار را سباه میکند. من عش را با همه رنگ و دویش 
شناخته(م ؟ خود هر چه | سیب و بد بختی دیده‌ام ازعشق بوده است . س کاش 
امروز درسایةً نجر به‌هایم بتو | نم شکنچه‌ها و بد بختی‌هاگی را که این عفر بت 
خو ش‌ظاهر برای جان ما میآورد از خورشیددور کنم 
و ۳ 


پشیمان 

بکساعت هد خورشید بح نه آمد . عفت ناطاقش رفت ؛ کو نه‌های 
ناز کش را که سرخ و بر افروخته شده بود بوسید , چند دقبقه شوخی کرد 
وحنل ند » ناه گفت 

ب خورشبد جان › نومیدانی که من بی‌انداژه دوستت مپدارم : 

ت | لته عفت جان ؛ مگر چه شده است ٩‏ 

ند چیزی نشده ؛ فقط میخو اهم بدانم که تو اعتماد سه مت من 
داری با نه ؟ 

البته که دارم . ۱ 

مدا نی که بیشتر دلیل ماندن من در این خانه وجود تست و گر نه 
اینجا به‌هیچکس و هیچ چیز دیگر دلخوشی ندارم ؟ 

آری عفت‌جان ‏ خوت هیدا نم ۱ 

بت س اگر خوب میدانی چرا بامن مثل غر به‌ها و نامحر م‌ها رفتار 
میسکنی ٩‏ 
خورشید با لحنی‌قاطع گفت : هر گز غفت جان . 

اما مثل این بود که هما ندم چبزی سادش امد ان سرخ شد 
چشم دزچشم زن بدرش دوخت و گفت : 

ك مگر پیش آمدی شده عفت جان ؟ این حرفت از کجا آب ميخو رد؟ 

ہے شتا که تو همه‌چیزت را بامن کف و کی 

آنگاه بی ا نکه محال برده‌بوشی وانکار بخورشید دهد آ نجه را که 
داسنة نود باوی باز گفت ۰ ۱ 

خورشید چاره‌لی جز اعتر اف نداشت + الته‌ راق اعتراف لب بەسخن 
گفتن 3 ؛ همان‌سر بز بر افکندن »دنگ بر نگ‌شدن وخاموش‌ماند نش 
بپتر ین اعتر اف بود . 

خورشید به‌عفت محبت وعلاقة بسیار داشت ؛ اورا.ءهم‌مادر وهم ځواهږ 
وهم دوست‌خود میشمر د . از گذشتهاش‌بی‌خبر نبود . جسته گر بخته ازز بان 
این و آن شنیده بود که‌عفت چگو نه وارد خانه بدرش شده است اما چون . 
رفتار ناشایسته‌گیازاو نمیدید واز کسی نیز نمیشنی د که هنوز روش دیر ینش 
را دارد چبزی ازمپر وعلاقه‌اش سبت باو تمیکاست . ازای ن گذشته‌هیچگاه 

و و 


پشیمان ۱ 

أتغان یفتاده بود که‌ازوی‌سردیو نامپر با نی سند.. عفت مانند دلسوز رین 
مادر ومپر بانترین دوست بااو رفتادمیکرد ؛ هیچ‌چیز دا ازاو نمیپو شا ند 
هر گاه که پا اذخانه بیرون‌مینپاد او را باخود میبرد ؛ بپیچ مجلس‌مهما نی 
کو چث 5 بز رگ بی او نمیر فت؛ هر گز اماس یا ز روز بوری‌برای خود نمیخر ید 
که مانندش را برای‌او تخرد . خورشید بتمام معنی نمو نهئی از«عفت»بود. 
مثل‌او لباس میپوشید » برای دفتن » به‌مهما نی‌هاما ننداو آرایش‌میکرد ‏ راه 
رفتنش. سخن گفتنش, نشست و بر خاستش‌شیاهت باوداشت, ازهمه‌چیز‌هائ ی که 
او دو ست‌مید اشت خو شش میا مد »چیزهاګی را که منفو راو :ودنك ند میشمرد؟ 

بااینهمه در خلال‌هشت‌ماهی که خو اهو ناخواه دل به‌مهر «ما نی »سیر ده واورا 
درجان‌خود جاداده بود هر گز بفکر نیفتاده بود که این دازش‌دانیز بامحرم 
همه اسر ار و موتس هیبه‌اوقاتش عفت باز گو بد : 

از اینرو هنگامی که عفت با لحنی ملامت آمیز آ نچه رکه دانسته بود 

باز میگفت خورشید شرمنده بود هم از آ نجپة که دل به‌عشق داده وهم‌از 
آن سیب که عشفش را از عفت نهان داشته نود . 
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ساز تیساعت که درخلال آن عقت هیح سا کت نشده و خورشیدهیعع 
لب به سخن گفتن نکشوده بود ژن مر بان گنت 0 

س دختر بایدشوهر کند وشوهرش‌راهم دوست بدارد اما بایدچش‌ش 
را باز کند وعقلش را سرش آورد سا برای فردایش جای یت تون باقی 
نگذارد . هر مرد ‏ هر جوان که شعتر ی کید «دو ستت میدارم» در نظر 
اول خوب ودوست داشتنی است ؛ ازيك طرف ذون و مستی و حرارتی که 
در رك دشتر شأنز ده هفده‌سا له وجوددارد ازطرف دیگر نتاه و کیفی که 
تر ياك عشق هوی میهد احساس دل ونگاه چشم را بصورت دیگر در 
میآورد : در نتیجه کسی که میا ید ونیا کوک : « عز دزم › دوستت‌میدارم > 
در نظر ما منل‌فر شته‌هامجسم میشود ؛ هر چه باو مینگر یم جز خو بی امیبینيم؛ 
هیچ بدرا دربارة او نمیتوا نیم بپذیر یم؛ اصلادد آن‌فکر نیستیم که بدی‌هایش‌را 
بیدا کنیم بلکه باهمهقو اوحواسمان»د رجستجوی خو بی‌ها يش بر ميا کیم. سيار 
اتفاق مافتد که‌چون-<قیقةخو بی در او و جود ندارد خود برای او خوبی هائی 
میتر اشيم بد ست غیا لمان‌چه ب‌ظاهر وچه به باعانش پیر ايه ها تی د افر یب‌میبندیم؟| گر 

چ لت 


اشیضاق 

چشمش یبا وجذ اب نباشد چدسکش ر انعر بف‌ميکنيم) دهان‌زشتش را بانمك » 
بینی درشت وبد نمایش را نشا نةمردانگی ۰ وسائ بدشکلش راعلامت‌زور 
آوری ‏ صدای ناپسندش را دادای لطف خاص و گفنه‌های ناهنجارش را 
شوخ ودلکش ميشمادیم ! .. این نظری است که دل ما چون مست شود و 
مينك شورید گی بر چشم نهد دوی معشوق میافکند ! . . اما اگر معشوق 
امروز همسر فردا نباشد عشق چیزی جز بدبعتی وسیاهرو ز گاری نیست , 
پس بابدهرچه ژودتر » به دلدار يا دلباخته‌مان باچشم باز نگاه کنیم .دوست 
داشتن ویرستیدن وجان دادن درراه عشق کار يك روز و دو روز است ؛ 
حر ارت‌ها وهبحان‌ها ژودازمبان ميرو ند واز انس فقط برای کسانی عشق 
وصفا پایدار میما ند که کورانه نسلیم عشق نشده وحفایق را خاطر جلوه‌های 
ظاهن و بتحريك تمناهای دل بیخرد زین با نگذاشته باشند . 

خورشید سر برداشت » چشمانش را که سرخ شده بود بروی عفت 
ډو خث و باصدائي که اثری ازعزم جرم دد آن احساس منشد پر سید : 

عقت جان » میگو ئی‌چکنم ۹ 

س بمن | طمینان‌داشته باش.قول بده که نظر و عقیدهمر اهر چه که باشد بیذبری. 

س درچه خصوص د 

ى البته دربارهٌ همین جوان که دوستش میداری , در باره «مانی> . 

ب چطور ٩‏ چگوته نظر ترا بپذیرم ؟ 

اشطور بیذیر که اگر من يك روز آمدم و بت و گفتم : خورشیدچان 
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این جوان وعشقش برای تو خوب نیست بی‌چون وچرا چشم از او بپوشی. 

اوه ! مگر ممکن است !.. 

ر نگ ازچهر هاش پر ید؛ لہا نش آهسته لر ز یدن گرذٹوسر بز برا نداخت. 
عفت چشم باو دوخته بود ونمیتواست پا نمیشواست زی کوید . مدٿ دو 
دقیقه سکوت بین این دو بسرقرار ماند . درخلال این مدت رنگ چهرة 
خورشید چندبار د گر گون شد . عاقبت دختر زیبا سر برداشت و گفت : 

حق باتست‌عفت‌جان ! تصدیق میکنم که توفقط خیرمر | میبخواهی... 
قول میدهم که هرچه تو بگوئی بپذیرم . 
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2 
چون بك ماه از آن تاریخ گذشت روزی عفت بەخورشید گفت : 


ب عز بزم ‏ مجبوب تو ظاهری دارد که چندان خوش ن ت 
صورتش را مر تب نمیتر اشد » بهو کر اؤات نمی بندد > تکمه‌های جلو پیر اهنش 
همیشه باز است کتو شلوارشغالبااتو ندارد » سرش را ماشین میکند مثل 
کله آخوندها ! هر گز عطر به خود نمیز ند » درراه رفتن سینه جلو نمیدهد 
و شا نه‌ها و کمرش را سر ‌تصاند خبلی ساده است ۰ بی‌اندازه ساده| ست؛ 


بيك جه دهاتی شباهت دارد که صبح جمغه برای رفتن از دهی بده دنگ 


ی 
دست ورو شسته وپا کیزه تر ین لباسش را پوشیده باشد ؛ اما باا ينمه بهترین 
جوانی است که درهمه تپرآن میتوان یافت » دلی به صفایآینه » دامنی به 
با کیز گی بر گے گل ۰ چشمی تیا کی چشمه‌های پشت , رفتاری یراز ادب 
ومتانت و گفتاری مملو از صداقت دارد . . . با بسدها آشنا نیست , هیچ 
آلود گی‌دراو پیدا نمیتوان کرد ۰۰ . من‌فقطاز آن متعجیم که دراین‌موجود 
چگو نه عشق پیدا شده است ! چگونه این جوان سر برداشته و بروی تو 
نگاه کرده‌است تا زسائیت راببیند ودوستت بدارد ! اگر چه این نیز تعجب 
ندارد : نامه‌هایش نشان میدهد که‌درشروغ این عشق چه ساده بوده است. 
شاد کام باشی خورشید جان ! این عشق‌بر تو مہارك باد ! «مانی» دادوست 
قاشته باش ؟ در همه دبا هیخکس ثرا بر او ر جیج مەه , اکر همه اروت 

عالم را تصورت در و کوشسر نثار ای ت کنند يك دم نیز چشم از روی 
محبوبت بی‌نگیر تا به آنپاپنگری ؛مانی برای و امروژ بپترین معشوق 
است وفر دا شاسته‌ترپن شوهر خواهد بود . 

ند اما عفد چان » پدرم چه خواهدگفت ؟ 
تب پدرت هرچه باشد ودرهر کوره که بجوشد باز این خوبی دادارد 
که درکار تو دخالت نمیکند . من‌اطمینان دارم که او نیز » باهمه‌نادرستی؛ 
خير و صلاح ترا میخواهد . من با پدرت صحبت خواهم داشت ومعتقدش 
خواهم ساخت که شوهر بپتر از مانی برای تو پیدا نخواهد شد . آسوده 
باش خورشیدجان * پدرت ما لفت ننخواهد کرد . 
بك هفته عد عشت مجالی یافت وبا «مرساد» دربارة خورشیدسعن 
گفت . نخواست آشکارا ماجرای عشق دختر نازنین را برای اوحکایت کند؛ 
ا ]اس 


۱ ۱ پشیمان 
ففط بگفتن این نکته قناعت کرد 8 

«مانی» جوان‌خوب ودرستی‌است ؛ ظاهراً خواستار خورشیداست 
و بزودی خواستگاری خواهد کرد . خورشید نیز به زناشوئی بااو بیسیل 
تست من‌رسید گی‌هائی کر ده‌ودا نسته‌ام که آن جوان از همه چم شو ست.. 

مر ساد گفت ِ 

بت سیار خوب ؛ دراین ضورت هیچ مانم ندارد . من نیز مدتی‌است 
فکرمیکنم که ور شد زک شده‌است و اینجا باو زیاد خوش نمیگذرد... 
چندی پیش ظرم ریک که تانب ور کر حالا که کسی بیدا شدهو 
خودش نیز اورا سندیده است ننظر من هیچ عيب ندارد . 

. . . يك‌ماه پس از آن تاریخ مررساد ازعفت پر سید : 

9 پس آن جوان که میگفتی خواستگار خورشید است چه شد ؟ چرا 
نیامد ؟ دلم میخواست پیش از آمدن بچه‌ها از مر نگ خورشید شوهر کرده 


باشد و آنبا چون وارد شد ند نند که خواهرشان سرو سامانی دارد . 


س مانی محصل است . . . دلش مبخواهد وقتی که تحصیلش پایان 
رسید ژن بگیر د . .این مطاب را با خورشید گفتهام » او نیز موافق‌است؛ 
ا اش وروی وی وو و 
او مالفت کند . 

مرساد شانه بالا انداخت و گفت : 

ب اشا نظر من حرف مفت‌است ! . . . راستی چند روز نک 
توسط «اسی» خورشيد را ازمن خواستگاری کرد . .۰ بچه تاجر است » 
جوان است » پول زياد دارد » هرچه بخواهیم میدهد تم هم رفته 
آ ست اسمش گمان میکنم کاووس باشد ! 

عفت چون میدانست‌خورشید در آن نزدیکیاست وصدای‌اوو پدرش 
را میشنوددتبال موضوعرا نگرفت . . . کلام‌مرساد را در دها نش گذاشت 
و از اطاق بیرون‌دفت . دراطاق دیکر خورشید پیش آمد» دودست بر شانه‌هایش 
گداشت و گفت : 

۷ 


- بشیمان 

نت بكرم چه میگفت ٩‏ ۱ 

ب چیزی نمیگفت » مقصودش ات تة زودتر عروسی ی ۲ 
فیعو آهد پیش از آ نکه جمشبد ورشید از فرنگ ايند تو بخانه شوهرت 
رفنه باشی lal...‏ من این شه را از گو شش سر ون میآورم . هيح عیب 
ندارد که آ نپا اینجا باشند وتو عروسی کنی :۰ 

دج و 

بك روز خلهر مر سان بسا «اسی> بغانه آمد ونا عفت و خورشید را 
دید گغت 

ے بچه‌ها مد گانی بذدهید که آمر وز جمشید و رشید خواهند آمد ۳ 
همه‌مان تا کر ج به پیشوازشان خواهیم‌رفت. زودباشید چند نفر را هم كمك 
بگیر ید وسرو صودتی به‌حیاطها واطاقها بدهید . 

خورشید خنده کنان گفت 

ت مکر داداش‌هام غر یمه هتید ٩‏ 

سا خودشان له ) اما غر به بپمراه د ازنك , 

سد يطو ل ٩‏ 

مو ساد و کا ل قیاق جمشیه خان خانم اروپائیش را 
دة استت أ 


وز شيد وقفت نگاهتی حبرث | ود لھم کر دند وزاسی » که ظاهر | 


[ ده کی سفت بود خند ور نان ا 


ت پله! فعلوم میشوه که جمشیدشان خیلی غفل دازد... گر چه تاواده 
شود مغلوغ تضو اههد شد چقدز عاقلی است..؛ 

مر سناد ین سید 

- وقتی که وارد شود از کیا خواهنی فهمید؟ 

د ازاینا که خانمش خوشگل است با نا 

د میخواهی وی اکن خوشگل باشد غفل ندارد؟ 

بد برعکس» هرچه خوشگلتر باشد عقلش بیشتر است؛ معلوم مشود 
تضا خوب ورزيده و با تجر به شده و رموز زندگیرا داسته است! کسی 
که خانم وی اه فر نمی با خود بایران باورد مثل انست که شانس و 


1= 


بشیمان 

بجعت با خود و است 4 بقاصلة یکی دو سال... 

مر ساد حر فش را قطع کر د و گفت: 

2 عقلت کم شده است اسبی؟.. تمیفهمم چه میگونی !.. برویم قدری 
بازی کنیم U‏ سینیم چه‌میشود... عفت ورق‌هارا بده ساور ند آن اطان . 

آنگاه بازوی اسمعیل‌را که هنان میخندید گرفت و با او باطاق 
پد یر اتی رفت. 

عقت‌ورن‌هار ا بیدا کرد و برای مر سادفرستاد وخود به خو رشید گفت: 

میترسم این بدجنس, ابن «اسی» حرامزاده بك عیب را هم که 
بدرت نداشت دوش بگذارد ! 

_ کدام عیب عفت جان؟ 

قمار! e‏ نمی ببنی چه اشتباق به بازی باودق یانخته بیدا کرده 
است! بیش از این اصلا ورق‌را نمشناخت و هجت از بازی های قماررا 
نمیدانست ؛ حالا در همه باز یپا استاد شده است . این دجاس برای 
آنکه خودش استفاده کند پای پدرت دا بپمه چاله های زندگی خواهد 
کشاند !.. 

خوزشید وعفت دراین باره صعیت میداشتند و صدای گفت و شنود 
و خنده و شوخی مرساد و اسی را که در اطان دیگر سازی متغول 
وی اه مت هبل و 

بزودی ناهار خورده شد و از ان س رفت و آمد و ريخت وباش 
درخانه آغاز یافت. در مدت دو ساعت حياط و اطاقها بصورتی بر از نده 
آراسته‌شد. سپس عفت و خورشید باهم باطان کوچکی‌رفتند تاخویشتن‌را 
برای سشو از رفتن آماده کنند. 

این اطاق که بوی خوش و منظره شاعرانهاش دل میغفر يفت و ذون 
و شاط ایجاد میکرد اطاق آدایش عفت بود . خورشید نیز اطافی بهمین 
اندازه پشت اطاق خوابش‌داشت؛ گاه او برای آرایش باطاق عفت‌میرفت 
و گاه عقت باطاق او مرآمد و دد هر دو صورت کنار هم ۰ با هم و مثل 
هم آرایش میکرد ند. دراینمو اقع عقت نیز که سی وچند ساله بود مانند 
خورشيد هفده ساله ذوق و نشاط داشت؟ می‌نشستند, خندهز نان و شوخي 
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7 پشیمان 
کنان سر وصورتشان‌را به زیبائی میآراستند؛ عفت از زندگی گذشته‌اش 
.فقط‌همین را بیاد گار نگاهداشته و خورشید این صفت عفترا بی کم و یش 
اقتباس کرده بود.. اکر افراط در آدایش عیب‌است خورشید نیز این‌عیبرا 
از عفت گرفته بود. هميشه از اوان کودکی بتقلید عفت گونه‌ها ولبا نش‌را 
به پودر و روژ آلوده و به خود آرائی خ و گرفته نود. چه سيار تددخترآن 
خوب و پا کیزه ئی که ابن عيب بزو گرا بتقلید فر ا کر فته| ند و چه سيار 
خوبان و پا کی زگان که در نتیجۀ داشتن همین عیب آسیب های بز رگ 
د يدها ند. 

دوساعت پیش از آنکه روز بپایان رسد مرساد و < اسی» دست از 
قمار برداشتند و ار اطا رن آمدند. و مر ساد گفت: 

زود باشید ‏ بیاگید برویم» بچه ها نزديك غروب بگرج خو اهند 
ر سید خوب است که ما زودتر آنا باشیم. 

یکی دو دققه بیش نبود که آدایش خورشید و عفت بایان زر سیده 
بود. به صدای مر‌ساد هر دو مپیا شدندو از اطاق يرون آمدند.همستکه 
نمایان شد ندمر ساد که قدری مست بود چشم به عفت دو خت‌وخنده کنان گفت. 

- به‌به_ عفت! جوانی‌را ان گر فته کش | هنکامه اکرده‌گی ! من خیال 
نمیکر دم که تو هنو زا نمه خوش باشی!.. مگز چه خبر است که اینقدر 
بشودت و ررفته‌تی>!؟ 

عفت و ۳ نگفت ی که جمشید خانم ارویاگی آورده است؟ 

- آها! یادم آمد! خانم اروپائی!-بس بعداز این ز ند کیسان‌تماشائی 
است!! هر روز توالت! هرروز خوشگلی!. 

کی را و 

- چرا! نه فقط ميتو انم بینې بلکه خیلی‌هم خوشم میاید! 

اس ی که درهمه این مدت چشم از رو و قد و بالای خو رشیدبر نکر فته 
نود در اینموقم گفت: 

بت حقيقة خوش آمد نی‌هم هست! 

عقت و خورشید هردو بانگاهی چنان خیره در وی نگیو بستند که 
مرد نا بکار چشم سوی دیگر گرداند و سا کت ماند. 

و ۳ 


پشیمان 
جلك دقبقه روک همه از خانه سرون رفندو در اتومو سل سو ارشد ند. 
اسی که فدری ژوتر سرون اعده بود کنار راننده نشست و مرساد منتظر 


ماند تا عفت و خورشد سوار شوند و او خود هلوی انا باش 


دراينموقع رانندةا تومسل, شاید از رزوی شرارت و شیطنت نا گهان 
بوقی زد؛ بك جوان از کتار کوچه میگذشت؛ کتا ۳ بد س ت‌داشت وهیشو | ند: 
نه نوجه به کسی داشتو نه وضعش توجه کسی‌دا جلب میکرد. از این‌صدای 
نا کها نی لرزید و سر برداشت؛ همینکه اتومبیل‌را دید نکان خورد و ایستاد؛ 
نگاهش که آنار ترس وحبرات آشکارا دران د يده میشد به انو مو بمل‌دوخنه 
شك ! در | ندم عفت‌سوار شده بود و خورشید میخواست سوار شود... اسی 
که متوجه توقف تا گها تن جوان شده بود بوست‌خنهی زد و گفت: اوهو ! 
بادو دا پین؛ ۱ 

هماندم اتومبیل بجر کت در آمدواسی سر بعقب گردا زا واه نان 
بمر ساد گفت ۱ ۱ 

د این يسرك را دیدی چه ريخت داشت ! مثل شتری بود که تازه 
وارد شپر شده باشد ! تزدیك بود از صدای بوق اتوموبیل بمیرد! . 
دلم میخواست صداش یز نم وقدری سر سرش بگذارم : با ان کله گند 
تراشیده اش خیال میکنم دیوانه باشد . 
خورشيدکه رنگازچهره‌اش بر يده بودومیلر زید نگاهی درچشمان 
عفت کرد . هردو در آ تجال دندان بر هم فشردند و آنار نفرت بی ا ندازه بر 
چپره‌شان نما بان‌شد > آنگاه چشمانشان‌مثلاینکه دشمنی بز کب دص ناك 
را مینگرد بطرف اسی گر دید 1 

آن جوان‌ساده ومحبوب مانی بود . 
۰ 


مانی چند قدم دورشد . 


ی : ۲ 0 
انخاه ایستاد وازدود دده بهاتومو بل ده 
سر عت مبرفت دوخت . 
احساس مبکرد که دلش ستاهت فشر ده مشود و سر ش مب خد. . 


لب گفت + 


پس‌از چندلحظه اتوموییل ناپدید شد و مانی زیر 

-ازاین‌جانور هم بدم میا ند وهم میتر سم . 

براه افتاد * چند قدم پیش رفت . آنگاه ایستاد » رو باسمان ؟ 
ساب 


يد » 


بشیمان 

اثری از رنج و ملال برچپره‌اش نمایان شد ؛ در این حال خطاب کنان به 
موجودیمجپول گفت : 

تب چه بد ! ترا باین صورت نمیتخو اهم ! ... فپسیدی ؟ دوست ندارم 
که اینطور باشی . ۱ ۱ 

بافیظ پا بزمین کوفت وبراه افتاد . 

ITE 

افق درس درختان سبز وخر م کرج » دامن آلوده‌اش را بدست‌اشعة 
آفتاب سیرده بود تا قش ونگاری بر آن تن ۰ 

اتوموبیل مر ساددرمیدان کرج . سر پیج جادة قزوین ایستاد ؛مرساد 
سر بیرون کرد و از کسی که دد آن نزدیکی دکانی داشت چیزی پرسید ؛ 
آنگاه اتومو سل وارد جاده شدای قدری بیش رفت‌وجلودر باغی كنار يك 
اتومو بل دیگر توقف کرد ا ندم دو مستخدم از باغ رون آمدند 
مر ساد بپريك از آندو فرمانی داد یکی دا بمیدان‌ودیگری را سوی‌دیگر 
روان هکرد اة همه پناده شدند » عفت وخورشید بددون باغ ند 
اسی ۳ دنبال آنان حر کت کرد اما مر ساد گت : 

سب تو نرو ‏ باهم اینجا میمانیم ؛ بچه‌ها بهمین‌ژودی خواهند آمد... 

اسی نگاهی حسرت آ لود دبال عفت و خورشید افکندو ناچار ازدفتن 
بدرون باغ چشم پوشید . 

اما خورشیدهمینکه خودرا باعفت‌تنپادید اشك بچشمان آورد و گفت: 

-چیزی نما نده بود که خفه شوم ! چرا بايد این جانور حق توهین به 
«ما نی داشته باشد ٩‏ مگرچه میشد گر مانی را بیدرم میشناساندم آنوقت 
خواهش میکر دم که این گر گآدمی صور رت را از خود بر اند 1 

عفت گفت : خورشدجان » من بدرت رابپتر ازتو شناخته ام .«اسی > 
همه وسائل خوشکدرا نیش را فراهم میاورد واو بپیع‌قیمت حساضر ست 
دست اذاین موجودز شت بر دارد ۰ ازاین گذشته خوب میدا نی که پدرت‌مبتل 
بيك نوع جنون است ! اگر ناگہان ازجا در رود ممکن است کازی کند که 


گویم وامروز هم دندان‌روی جگ ر گذاشتم وحرفی نزدم . 


شیمان 

خورشید سری تکان داد و گفت : نخدا اشتیاه ميکنيم و پىش چشم من 
مثل آفتاب روشن است که ازاین اشتباه ضرر خواهیم دید وبلکه به مصیبت 
دچار خو اهیم شد . عقیده من همیشه این بود که همه‌چیز راآشکادا بابدرم 
بگویم فکر نمیکنی که عداژ این کادمن چقدرمشکل خواهد شد ؟ برادرا نم 
که تااینجا بودند باهمه بچگی آ نقدر موافاب‌سروروی خودشان بود ندحالا 
که ازفر نگ برمیگرد ند معلوم است‌چه شکل وچه سرووضم دارند .آنبا 
هم باخانم ارو پائي‌شان دست بدست‌اسمعیل خواهند داد ومانی بيجارة مرا 
بباد تمسر خواهند گرفت ؛ من چطور جرأت خواهم کرد اورا محبوب و 
نامزد وشوهر آ بندهام بنامم ؟ من که نمیتوانم اخلافش را تغییر دهم !نز ديك 
است خودم نیز بااینرمه که توالت‌وخوب پوشیدن را دوست میدارم باغلان 
او در آیم . یکدفعه باو گفتم که چرا مثل همه جوانان لباس نمیپوشد ‏ با 
ساد گی گفت که ازهیچ‌جبه میتواند مثل دیگران باشد ودوست دار د که من 
نب مانند دیگران نباشم . نو عفت جان همیشه واژ همه جهة خوب بوده‌تی 
وهستی مگر اذاین تیک که نمیگذاری‌هر چه ميخو اهم بیدرم بگویم ؛ تخد | 
۳3 میگذاشتی من تایکی دو هفته کاری مبکردم که ندرم اصلا بروی اسی 
هک 

عنت دست خورشیدرا رفت و کف : حال عز يزم وقت این حرف‌ها 
نیست . اشکت را با ك کن +چشمها بت و رم‌میکندوز شت میشویو نمیتوانی بش 
خانم اروپائی جشید نبودی کنی ؛ در شپر در این خصوص با هم صحبت 
خواهیم کرد ۲ ۱ 

خورشید خواست چیزی کو و اما محال نیافت ؛ هماندم اسی دوان 
دوان بدرون آمد > همچون دیوانگان خودرا شورشدرساند , از که 
وی بتواند لو کروی کد دستش را گر فت و کت ا 

ب مژده عز يزم ¢ مژده ؛ آمد ند و 

ودرهمان حال که این‌کلمات دا میگفت با یکدست دست خورشید دا 
فشر د ودست‌دیگرش را درشا نه او نباد و سرعت‌ناروی پستا نش‌پاگین آودد. 

خورشید که ازاین حر کت خو نسر دیش را از دست داده و تا کیان 
بخروش آمده بود دستش را بسرعت ازدست او بیرون کشيد , بالا برد و با 

س و 


بشیمان 
شدان با بطوری د ثه‌عرد تابکاد فربادی ازدرد بر تن 


د سك هک رفت 1 مج 


صو رز ی وحشت آور ۳۹ ۳ نها زر رنه یه رن بر وی و وه وى کوت : 


ت زرد رنگن را درحالی کهآ تش خشم به 


نت مرا میز نی ۳۹ ۳ 1 مگر در ؟ دمتر اد زد رانم ؟! e‏ شین من . 
عفت که از | شاز مو اب این کہ ا در ۵ اما سرت دقوع حوادث ان 


ا ۱ E‏ ی 2 
ننذاشته بود کاری کنددراین مود با نخاهی ته ترس دردل میاورد درمیان 


چشمان اسمعیل نکر ستو باصدائی آهسته ولي بی‌انداژه نافد گفت : 
ی شزیر ا ۳ نميکشي ۲ :! خیال‌میکنی مر ساد | نقدد 
بیفیرت است که بخاطر نو ازدخترش هم دست برمیداود ؛ 
اسمصل باوقاحت 


ا لته که 


کامل و بالحنی خشم آلود گفت : 
درهرك‌ارد ! لته 


۳2 چ 8 
عفت لفت : اله ؟... یس حال امتسان‌ميسکنيم ! الان صداش میسکنم و 
پیشر می ترا بیش میگوبم ... آنوقت خواهیم د 
ويك قدع دعر فك E‏ ا 3 بر داشت 
سم ی که دا تي i‏ کہا آن خود ا مدهد‌است. راه را در او سەت وی ا که 


جیز ی ام اردفتن بارش واشت . 


عفت بالحنی بمازه رف ای وزیا 


سم ی مهس ع 
ن ويرو ! با شش شورشیه یرون سارر و ثر ند روز ذارن راسیاه 


خواهم کرد ۳1 


«اسی » براه افتاد و شت : خو ا هيم ۵۰ بد شا نم 1 1 


! شو اهم دا ! 
خو اهیم 2 
هماندم یکی اذ نو کران ددان دوان ندیه شد و فد 


بت ماو ا تشر بع ا اور یك 


ی 

اسمعیل تکانی بعود داد , با مپارتی که داشت هر گو نه اثر قهر و 
"۳ 

غفل را از چپر ه قرف رمدت و دشل ي و روت ؟ عفت ه‌شورشید گفت 
زر رویم ۴ز ر فعلا آ رام باش. با پا ذز شمر اذ بر ادرانت هم کمات 

5 ی اش ا | سر قت شده است ازسرمان وف و 

دیرم وشر 1 د نور 9 زیر فسعت سید ۵ است رسر دان ۳ و ۳ 
سس بازوی اورا گر فت و ناه ۳ ۾ ارباغ سرون رفتند . 
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هما ندم از بات انو مو ا ل اك آ لوو له باسر عل از جلو باغ گذشنه 
ی 


بشیمان 
يدان رسده واز ٣‏ نچا » پدایت و ی که انتظار مسکشید » بطرف‌باغ 
باز گشته بود نخست یات ژن خوش‌اندام پا بیرون گذاشت . 
عفت‌و خو رشید بايگ نگاه | نچه را که‌میخواستند ستند و بدا تندد ید ند. 
اس ارو باه ی ری باشدقد ‏ باريك اندام » لاغر و سفیدر: ۳4 بود . 
در جهر ه سف دش ش هيچ‌رنگ جز سر خی فراوا نی که باب مالیده شده و لعاب 
غلیظی که موهای مز ۹ نش ر ادو بدو بپم چسبانده بود دیده نمیشد ؟ مویش 


طلاتی و ترم چشه‌انش درشت › کشبده و کود 7 ۳ بار يت و بلند 


کک ه‌هایش فرو رفته » دهانش بر رگ ولی خوش بر کت بود ؛ چانه‌اش 
شکلی داشت که پنداشتی خود بتنهاگی لطف رظر اتی بچپر ه میبعشد پنجه 
های باريك و بلندش به ناخن‌هائی بسیار بلند منتپی میشدند ؛ تئش با همه 
باریکی ظر أفت و زا سار داشت ؟ تناسب خطو ۳ و بر یت ی ها و 
فرودفتگی‌هایش بحد کمال‌بود. پیش از آنکه ذیباگی چپره‌اش دیده راسوی 
خود کشد لعطف اندامش نظر را میفر يفت . 
نخستین کلامی که بر ذبان آودد تسوآم باخنده ئی کوچك ,: 

پنداشتی که هنگام سکن کن د رگوشهە لی از ميان دو مش چیز و ی ۰ 
4 9 از مك نقعله حا و د و از آن مز ی ما تنك نور با شیر سی ا 


۳ ۰ ر ۳ 5 ۲ 1 e e‏ کش 
بیت در ھی دها نش بش مہ سود ٣‏ کسی E‏ دید ان ارما ست * شا با 


بت یج 3 نف کت وا نود سا رك ار زش م تمر کی دود که بر گوشه لی 
از لب مهو زد » شا ید بر قی بود که ازسر دندا نی بر رون هعست . . . هرچه 


ی 


بود د لفر یب نود و بننده را شم 

زن ذیبا چون دوقدم از اتوموبیل دور شد جلو دوعردی که نرديكت 
شده بودند و او هچك را نمیشناعت بجر کت و لی لیعند زنان ۹ 
هماندم ازاتوموبیل دوجوان که تمام معني آراسته وزیا بودند پیاده‌شدند, 
هردو باهم سوی مر‌ساد دوید‌ند واو را از دو طرف در آغوش کشیدند , 
هر يلك ازآندو يك د ست وبازویمر ساد را گر فته نود . بدر که دداین‌موقع 
بهيجان ن آمده 3 قطر ۶ اشکی ب شم آورده سود » چپره‌اش را که ميان دو 
چپرة جوان قرا ر گر فته بود 2 بو سين هر دو پیوسته بات شین 13 ر 
میگرداند . 
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پشیمان 

يك دقيقه عد شر دواز يدر دور شد ند و طرف دو زن که نز د یك شده ۱ 
بود ندرفتند . بوسه‌های‌محبت آمیز ميان خو اهر و بر ادران‌وزن بدرساد له‌شد. 

دراین مدت خا نم ادویاگی ساکت و حبران استاده بود . جوشید و 
رید ازدوق دیدن بدر وخواهر شان فر اوش کر ده نود نکد معر فيش کنند ۲ 
مر ساد هم چون جز زبان فارسی زبانی نمیدا نست متیر بود که چکند ۰ 
دزایندم «اسی> که ازهنگام‌پیاده‌شدن خانم اروپائی بادقت سيار چشم باو 
دوخته بود وا نگاهش بیدا بود که دربارة او دستشوش خیالاتی شده | ست 
سر ی جاو او فر ود آورد و بز بان لما ئی شکسته ئی گفت : 

بت بشید خا نم گو تا شما هستید ؟ 

ذن جوان چون دناش شنا شید گفت : اوه ! آری ! خيال نمیکر دم 
کسی اینجا الما نی بداند ۱.. 

مان زان ES aE‏ ردان تا 
را بامردم‌ش وز بانش دوست میدارم: کون هم محبتی سا نداژه تسیت بشما 
دردل اح اس ميكنم 

جمشی د که پس از بوسیدن خواهر وزن پدرش بدینسو آمده بود کلام 
E‏ «اسی> راشنید ‏ باحیرت باو نگر یست سيس رو بېد ر آورد وواسطه 
صحبت ميان او وزن و زسا ثد . 

مر ساد س‌از بکدقیقه ږو به رشید کرد و گفت : 

ب پسر + پس توخا نمت را چه کر دی ؟ 

بت من خانم نداشتم بدرجان / 

ب چرا مثل‌اینکه توهم بايك خانم عکس گرفته بودی ! 

له » عکس ده بودم . 

گو تیا که بو سیا شوهرش موضو ع‌صحیت را دانسته بود خنده کنان 

- رشید خیلی‌شر وراست ! در بر لن باچندېن نفر مر بوط شد ودست 
ازهمه برداشت . هیر وقت صاب ژن نخواهد شد !. 

«اسی» وارد صحبت شد وبز بان آلمانی گفت : عیب ندارد » من و 
آقای رشید باهم رفیق میشویم ومیگردیم : ایشان هم بامن همعقیدهاند . 

سب ات 


۰ 
پشیمان 

جمشید وزشید بکباردیگر باحبرت چشم به اسی> که نمیشناختندش 
دو ختند سیس رو بیدر خود کردند و گفتند ّ 

ب چراآقا را معرفی نگردید ؛ وصلتی باما کرده‌ا ند ؟ 

مر ساد بقپقپه خندید و فت : نه ! فقط باشخس ننده وصلت کردهاند 
وصلت دوس ! «اس )€ دوست سار صمنی مه است که از لخم چشمم رغد 

ی “ی ند جع تن ۳ مس 
دوستش میدارم ؛ 

. . . مدت تیمساعت این‌عده درباغ‌بر ای دقع خستگی نشستند آ نگاه 
در | نومو بیل‌ها فرار گر فنند و سوی شهر حر کت کرد ند. هنام نشستن در 
انومو بیل‌ها «اسی> زرنگی بسیار کرد » طودی نشست که يك طر فش را ننده 

۹ یر بت یر یر 
بود وطرف دیگرش «ډگوتیا».-تاشپررسند ووارد ځانه شود کرام 
همصحیتی جز «اسی» نداشت . و در خانه هنگامی که «اسى» احساس کرد 

Mes» ۰ ۰‏ زب ۳ چ 
دیگر جای او نیست وباید برود و خداحافظی گفت گونیای زیبا دستش را 
فشر د و بامهر بانی سار که شا ۱ 
9E‏ ازشما بی | نداز ه ممنو نم ا خیلی خو شس صحیت ومپر بان‌هستند ! 
RTE‏ 

ند کی وشا اوا شید ورشید که ارو یائ صر 

دص ر د ی در جاه مر ساد باورودجمشا ورسد ده ارو د بی صر ف 
۱ مر مج T7‏ سم 
شده بود نک د گر لون در دید . ارامش ودسکوتی که ار جد سال سش در 
این خانه وجود داشت ارمیان رفت ؛ برادران بزودی دوستان دیرین دابا 

یر ص سوم مسب 
هت ء دوستان دیگر نیز برای خود فراعم اوردندورهت. و آمداین اشنایان 


بك چند رو نقی نشاطانگیز بخانه بخشید . 


وجود ړن ارو ِ در أن تا واه نات شده نود 49 تتجدد کامل [ تجار | 
۰ اڪ ۳ 4 د 
فرا فبرد . دوستان صمیمی چمشید ورشید ازمیان کسا نی | تتاب شد ند که را 
ما نند جمشید ژن ارو پا تی داشتند وبا شنو ة ارویائیان ذن دادی میگ رد ند. 
کمتر شبی مب‌گذشت که دراین خانه بساط طربی به‌شيوة اروپائیان برپا 
نباشد . زن ومرد بیرامون‌هم جمم میآمدندناخوش پگذرانند . گر امافونی. 
که جمشید باخود آورده بود در نو ع خود مانند نداشت و باده‌ها صفحه از 
بهتر ین صفحه‌های فر نکی عیتوانست شوق و شادمانی بپمه بعشد . رقص د 
تصنیف خواندن نیز که بزر گترین هنر جسوانان اروپا رفته بود در این 


PN 


: پشیمان 


محافل معمول شد. گوتیاما نتداستادی ماهر به دوستان شوهرشو بهخانمپا 
شان رقص میا مو خت ؛ خورشید زيا نیز زودتر ویپتر ازهمه ابن فن را 
ازگو باه فت . او نیز بیشتر شب‌هادرمجلس براددانش شر کتمیکرد؛ 
کم کم باین محافل انس گرفته بود . پس‌اذ با دگسرفتن رقص چند دفعه با 
بر اددانش رقصیده سس اهمینی به آن نداده بود که باعش دوستان برادرش 
نیز که خانمهاغان دد آغوش دیگران صبی قصی تا بر فد . تمدن و نحدد در 
آین‌دختر زسا کهاز بش فر رفت خود آرالی وجلوه گری نود نفو کرده بود. 

و 
که بر ای کامیا یی و بو لدارشدن از هیچ کار 99 هه خیلی زودتواسته 
بود مجست و علافه چمشید وزشید را بشید جلاب 99 

رشید زه دی كمك لاسي » توانسته بود مراد دلی دست آو رد و 
از اسر و اسی را دوست صمیمی خود میشمرد . جمشید نیز دست دوستی باو 


داده بود ‏ ازاو خواهش کرده بود که به گوتیا فارسی بیاموژه و به آداب 


خیش ازرد . اسمصت 


ورسوم ايراني | 


, خسوافئی را با منتهای مسرت 


تذیرفته بود ر برا ها دددتی بالاثر از أن نداشت که هرچه سشتر مسکن 


است 5 کو تا بأ شد ٤‏ نان اداین رن خو شش | هغه نود که ول نمو است 
مج چم ۲ تن ص و 
نخاهی بروی دبطری اندازد * بي فرصت میگشت ڏه دست ڌو تيا را کرد 
وباو يکو یك : دوستت میدازم ! 


N‏ ر 0 4 كز و 
درانتطار این روز تامتوانست تذشته ازمحافل کو جك خانواد کی دد 


۳ 


ی 


خارج بسا عش وشهوت زا ۳ برای جمشیه و رشیه فر اهم ما ورد و 
رفته رفته کاری میکرد که میعافل خا نشی کمتر و عتجا لش عيش و طرب و 


شهوت‌دانی در شاج غانه سشتر شود 4 اة مر سات راتیز در این محافل 
شر کت میداد . یدل که درروز کار قا م بی‌بر وا پیش روی بچههایش همه 
کار کرده بود اینك نیز پروائی ازاین کار نداشت , خاصه آنکه این محافلء 
بیردن ازخانه وپنپان ازغفت‌وخورشیه بر پا ميشه . 

یك دوز در محفلی که پراز خوشی وخنده بود جمشید بدست «اسی> 


بیش از انداژه مست شد . در بعپوحه‌مستی صحبت ازهرجا بیان امد تا نجا 


ی 
که بزن گرفتن جمشید رسید . جوان مست پس‌از خواندن چند تصئیف‌زشت 


پشیمان 
وشهوت]| نگیز فت : 


عمج ۱ و کر 2 
گذار بده بر ای شما ۳ بم که یکو نه می د 


شا گرد کلاهدوز ی بود . چنه روز من‌از جال 


i 


کوچکی که وی در ان کار میکرد هتی‌وخواستم تخود متوجپش سازم اما 


e‏ ا شش و درق له رده بودم که 5 دشر اد من | شا ست و من 


م سه کافوتی افتاد 39 يلم ۱ ۳ هوا خو اه 


۰ 


ت شلام ودل ادر با زدع! همین تصنی 


ژیاد دارد . 
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5 کہا 1 ر22 ی ش‌ دفتم 


هو با باه تشن شبن 
س هد بود 9 تر تب د 

E 2 ۱‏ هه ۰ e‏ ور ۱ 
او هیر فصا ند ؟ همه باهم‌رفیق بود ند » دید دو تش میداشتند ؛ اما عن‌دوی 


دست همه‌شان زده ؛ بدن مشغول‌شدم 


3 


دا سم چو رگ رر 


ن داش دا دود . 


۳ 


مامت سل و دراه بای 


يك نود 


عرسا 1 یا تن 


ی‌از آن دیگر روزها 


مادر ود یات دم تا بدانم کس و کارش 


منت و ده 


وس . من‌در ا سوقم 
۰ » همان‌روزعقدسش 
»ام کرد !... lal‏ ف 


. اف ۲ 5 
نمی شفه ودم ثه هرجا میریم با 
۹ ۱ 


ا بودی i‏ 


دا شید ودو شی 


فرچند بدانه که خواهندم شت باز نستر سه و اعتراف مسکنم که 
7 2 / 1 
توا دوست میدارم ... 


۳ ٩ 


۱ پشیمان 
۳ قمشهه خند ید ی : دوست داشتن که کشتن ندارد 1 
EEE‏ 

بفاصلهٌ بکسال همه اهل خانة مر ساد دستخوش تغییر انی شدند که‌در 
مواقم عادی درمدت ده‌سال نیز صورت بذیر نست . 
دُوق | مده نود و از کيك‌های «اسی» پیشتر هره مرد . از این گذشته 5 
غشق وعلاقة بسار به‌قمار کشا نده‌شده بود » بردها و باخت‌های کلان‌میکر د؛ 
شب‌هائی را که درکار خوشکذرا ت نبود باقمار سر مییرد . 

جمشید و رشید هر دو علاقه بی پایان به اسمعیل پیدا کرده بودند و 
او به جمشید پیشتر توجه میکرد وبرای آن‌جوان‌هوسران لذت‌ها وخوشی 
ها ئی فر اهم میآورد کهوی ما نند آ نر | از زن آ لما و ی که نمیتو | نست 
بست !ورد . قاعده بز رگ طبیعی است که چون شهوت ورغبت آدمی توچه 
5 ل سیم 
ازموجودی بر یرد همه عيوب وبهی‌های آن موجود بزودی نماپان‌میشود؛ 
جمشید رفته رفته به کیت با چم دیگر میتی مخ » او را فاقد همه مزایا 
وخوبپا میدید . اخلاق و عبادات او را بااز آن خود ناجور مسأفت ؛ به 
e ۳ 5 ۳‏ 1 2 ۰ 39 ۰ 
خود و همه کسانی که کور واسیر هوسشان مشو ند واز ميان ملتی تیا شتا 
سر باری ب برای زند گی خودبنام همسر میور ند دشنام میگنت .روزها 

سے : ِ ۲ ۲ ۲ 7 0 

چشمان سیاه شپلا » گونه‌های سرخ وسفید ‏ موهای مشکین خم اندرخم » 
دهان‌های کو تو شورانگیز " لبهای شنیچه نی فتنه‌ خن بساژوهای مدور 
لرزان . بدن‌های دلفریب‌را درخیا با نپای‌تپران میان همشهربپا وهم‌میهنان 
خود میدید » گاه بکمك اسی یکی از آن ذیبایان را در آغوش میکشیدو 
از آن‌پس چون بخانه باز میگشت وتن لاغر . چپرة پریده رنگ » چشمان 
کبودءدهان بزر گ ونی باريك گو نبارامشاهده میکرد به‌اختلافی ااشکارو 
دوست ناداشتنی بی‌میبرد. گاه‌«اسی» بو سائل معتلف این اختلافر ادرچشم 
او آ شکار تر میساخت.دراین‌مو اقع‌چندین‌دفعه |تفاق‌افتاد که جمشید باخود گفت: 

مس چه غلعلی کردم ؛ چه زحمتی برای خود فراهم آوردم ! 

داسی> این تحوللات را که سشتر خود موجب آن بود دروجچودجمشید 
بامسرت مینگر يست و برق شیطنت در چشمانش میدرخشید . گاه به خود 

E 


پشیمان 
آفر ین میگفت که درمدت کمی نوا نسته انت کرای با را از چشم‌شوهرش 
بندازد واو را بخود متوجه سازد وامیدوار بود که پس‌از یك چند کار را 
سابان خو اهد رساند جمشید دست از کو تیاخواهد شست‌واو خواهدتوانست 
ن ذا به خود اختصاص دهد . هر دفعه که جمشید را در مواق 
هوشباری. ميد يد که هنو زمر وعطوفتی نسبت به گوتیادارد برافسو نگری‌ها 
و شرطنت‌ها شش میافز ود ۰ ۱ 
اما گو تیا روز يروز افسرده‌تر ولاغر تر میشد . او که در کشورخود 
بافقر ومسکنٹ دسر بر ده‌و برای فر اراز بدنامی و بدیختی و باداشتن‌امیدهای 
شير دن دست در دست چمشید گذاشته و بااو بایران آمده بود !کنو ن که 
شوهرش رابی‌اعتناء و بیمپر میدید واحساس ميکر د که با او آيندهٌ سعادت 
آمیزی تج و اهدداشت گر فتار رن و شیمانی میشد. پشت دست میگز ید که 
چرا دل باوداده » تخاطر اوو با امید و اهی بایران آمده آشبت. .. پیوسته آ ثار 
این محنت وپریشانی برچپرة لاغر وپریده‌رنگش آشکار میشد ؛ چون بار 
ویاوری‌برای خود نمیشناخت ناچار بود که‌خموش‌بماند ؛فقط چند د لخو شی 
کوچك داشت و به نیرویآ نپا گاه میتوانست فمپایش فر اموش کند ؟ یکی 
از آنها«اسی» بود که خودرابرای‌او بای‌تاسرمپر بانی‌وصمیمیت وغمخواری 
نشان میداد . گوتیاگفته‌های اورا باود نمیکرد وشن شنوا به اظهادات 
عاشقانه‌اش نمیداد ؛ جان نثاری و ند| کاری‌های لفظیش را نه‌باور میکردو ۳ 
نه مییذ‌ یر فث > نوبدها ووعده‌هاتی را که اودر بار ها بنده نوی میداد دردل 
خود مور تمسیافت ۰ بااینهمه اورا ازخود نمی ر | ند وهمچون کسی که برای 
رستن از دردی طاقت‌شکن به زهری قتال پناهنده‌شود و آنرا با لذت به کام 
خود ریزد دست دردست اومینپاد » با او بگردش میرفت » شانه شانه دد 
خیا بان‌های خلوت شهس و کوچه با وهای بار يت شمیر آن زیر ساب تاريكت 
درختان و برحاشبه مرطوب‌نپرهای آب قدم میزد ؛ بوسه‌های اورا بر دست 
یا بر زلف فسا کوش خود میبذ یر فت ٤‏ بگفته‌های دلنواز او همجون کسی 
که اظہارات عاشقانةٌ کسی دا نسبت بدیگری بشنود گوش فرا میداد ؛ 
aT‏ هیچگاه ذبان به آری گفتن گشاید هر گز نه نمیگفت 7 
اسی کنتر تنپایش میگذاشت . جمشید نخست دداین‌باره بوق اجازه ` 
ا 


ی 


بشیمان 
داده و بلکه ازوی خواهش آکرده و بعدها موضوع را بدست بی‌اعنتاتی و 
سپل‌انگاری سیرده بود ؟ او ِ توجپی به وا زاز ك| ندام لطیف 


زا ]تشه ۶ 


در او ژباد فکر ا سکرد £ یواست | بيده ودرا بیای او 
دد واز این ؟ گذشته اسر ات نوع اعتیاد کورانه بود و فکرش تیش یمام که 
ممکنست اسی منظور بدی ازدوستی با دگوتا» داشته باشد ؛ در میان 
خصائل آدهی ا نه اعتمادها از شمه عجیب‌تر است ! 

بك دلخوشی دیگر گوتیا مجالس تفریج بج خانواد کی بود . بر خلاف 

- 1 

ماهہای اول اک ته ماقا بیش از هفته ی بکشب در شانه بریا نمشد . 
کا که دلهای‌با کیزه وی نبا زداد ند خوب میتواننه درمیان باران‌نرديك 


وستکان ویو ی‌شان در هحفا ی که و مت از مأدرو برادر »خواهروزنشان 


ات خ-وشی و طرب حققی اعاس کنند . این خوشگددانی نصیب 
e‏ ا 
کس نی ات وه باه هوس نستیا اماچون هو "لجر هشود AS‏ نه 


مردهو سر ان ناسر ز ای‌پتیاده‌تی 


ما شل 393 دی ۱ عاد E‏ 3 دصر بی 


و 
۱ 


مست وعر دة 34 i‏ ردق سر و ۲ وا بر ل م یلته مسر د با و او کلام 
هیعبت آمیز باث , رادز مر و E‏ . ازا شرو محانل ۳ ریخا نواد کی 
درخانه مر ساد زفته ر فته Ea‏ منعقد مستد وهر کاه مىش چیشید و رشد 
باسماجت بسیار چند تن ازبیگانگان‌را! نیردد آن وارد میساختند تایتوانند 
دزراه هوس خود نیز ۳ ۶ راونس گرا نیو در این توت خند هی 
< منگرد ان خنده‌ها بااتکه ازتهدل نبود گم پیش‌میتو | ست نش افسر رد کی 


را موا ازحپره‌اش a‏ 


بک‌ما به دلخوشی دیگر نیز برای وتا وجود داشت. زن‌دلمرده از 
ین یکی ٥سر‏ تی و اتعی اح ساس کرد ؟ از تشستین روز های وروده تپر آن 
دل به ههر عفت ٩‏ و( ر شید سته و ن رن شات وان دستر تاز نین را 


۱ ع مت 1 
دوست مداشت > ۹ «یاعفت درددل میطفت و اه ار نشستن با حور شید 


وستتن تن 3 او لذت مسر د. صعتش داعفت ارياد علو ۳ ی تمیشدز ۳ | تفت 

آلمانی نمیدانستو گوتیا فارسی دا خیلی کم باد گر که هو اها خو رشت 

آلما نی را از کوتسا خو بی آمو خته نودوهر روز ساعتی چند ميتو أ نستنددل دز 

کنار دل هم گذار ند و بصحبت مشنول شوند. از این گذشته گو تیا به غورشید 
ا ا 


پشیمان 
نواختن پیا نو و آوازخواندن‌ورقص میاموخت ودختر زببا این فنون راخو شر 
ازا نجه تصور کد باد گر فته بود. 

اما گوتیاجز این نیز تأثیر اتی در خو ر شید یخشیده بو د. خورشید ناز نین 
نتوانسته بود عشقش را به «مانی» مدت مدیدی پنپان دارد. رفته رفته همه 
ا واز آن جمله کو ا نیز » دانسته بودند که خورشید دل در گرو عشق 
جوانی دادد, بادها اورا » پنہانو آشگارا؛ مستقیم یا نامستقیم ازدلباختن 
به جوانی چنان ساده و«خلوضم » سرزنش کرده بودند .گوتیا بیش از 
هبه کس دراین باره با اوسخن میگفت. سخنان این ذن ارو بای که شنو نده 
ساده دل‌خواه وناخواه گمان میرد مو لودیر وزش عالی وفهم وشعو ر کاملی 
است در دل او اثر سار فیبخشید. 

گوتیا بالحنی موّثر باو میغپماند که دختر بايد شوهرش را بدلخواه 
خود بباراید. میگفت:«مانی »هیچ نقس ندارد جز | نکه به ظاهر خو د بی اعتناست؛ 
تا کید میکر که این ظاهر نامر تب وفقیرانه در زندگی به نا تامی هائی 
دچارش خواهد کرد ودود آن به چشم ریش که او باشد خواهدرفت 

این تلقین ها که آمیخته بامیست وصمیییت بود دفته‌رفته درخورشد 
ا ازاین گذشته آمیز ش با کو تا در اخلان وروحات و طر ز ۳۹ و 
چگو نگی توجپش بز کي تيز تغیرات سيار راه‌داده بود:هر گا ه که ما ی . 
را میدید ایرادی باومیکرد ‏ نکته‌ثی بر او مکی فت ؛ ازاز مخواست که 
تغیر ی درخوددهد » عاد تی را رلت کو مت وبا بجیزی خو ر ۰ روز های 
نخست مانی از این سخنان وخواهش ها دلگر فته میشد اما او ین شم 
ابن چیزها عادت کرد » بعلاوه خورشیدرا مییرستید و کدام عابد پا کیاز و 
راستگو ست که همر نگ معبود خود نشرد وحیزی جز د خو اه او تخو اهند. 

چندی نگذشت که «ما نی > سر ووضع دير یش را ازدست داد او نیز 
همچون دیگران لباس پوشید , راه رفتن دیگران را تقلید کرد " جسوانی 
آراسته وزیباگردید :سا وجو دکوتیا از خورشید تجاوز کرد واودانیز 
فرا گی فت ۱ با این نفاوت که این اثر هم درظاهر دهم درباطن خورشد راه 
بافته اما جز به‌ظاهر مانی دستر سی نبافته بود... مانی همان بود که بود : 
عوض شدن لباس »آراسته شدن سرو بر به زیبائی های نر فریب: دلش‌را. 

ا 


پشیمان 
مغزش را » افکار و احساسان خاصش‌راعوض‌نکرده بود. خورشید رادوست 
میداشت, هر روز بش از روز بش دوستش میداشت اما گاه‌چون یادمیآورد 
که آن محبوب ناز نین » دل پا کیزه و روح ستایشگر اورا از بادردهسرو 
روی آراسته ولباس یبا ازوی خواسته است داش را دستخوش فشاری 
تعب انگیز هید ید » آهی حسرت آلود ودردناك میکشید و باخو دمیگفت: 
ب خدایا ‏ آیا چهرهٌ عشق من چنان زیبا ونورانی نیست که بتواند 
ز شتی هاو تار بکی‌های‌ظاهر را پوشاند؟ LT‏ بر استی آن‌دوره که‌عشن‌هر چه 
با نز و آسانی تر بود ارزش یشتری داشت گذشته است وامروز بایدسر 
و روی عشق را بارنگو بوی ظاهری و مادی آراست تا خوش و زرسا 
چلوه کند ؛ 
وه 
کی از دوژهای بادانی وتاديك بپادبود. مر ساد در ځا کوچکی 
که ازچندسال پیش برای خوشگذدا نی‌هایش‌فی اهم آورده بودمجلس‌قباری 
فاشت. آ نر وز بر خلاف روزهای بیش که‌زیان سيار دیده بود مقدار گزافی 
بږده بود. حر فان مکو شید زد که قمارراسنگین ت رکنند شاید پتوا نند [ نچه - 
را که بیر سادباخته بودند اژجییش بیرون آورند اما مرساد میکوشید که 
شانه خالی کند ویگر یزد ؛ برای آ نکه همبازی هارا ازمیدان تفن کندعرق 
| شین به کامشان هیر خت واش مستی دردل ودود سصری در مغزشان 
مبانکند ۰ 
رفته رفته روز سا یان‌رسیدءیکی دوساعت‌هم از شب گذشت دراینموقع 
در باژ شد وموجودی که‌فپقپه ئی نشاط انگیز میزد بای بر آستا نهٌدر نهاد. 
همه سر ګر داندند » تازه وارد ړا ناآشنایان ومستان نشناختند اما 
مر ساد صدای بلند گفت: 
- اسی جان » آمدی ؛ چند ساعت است چشم براهت هستم ! کجا 
سودق ؟ 
باق تیال زند گی شش ا بینم نوچه کرده‌تی ؛ 
مر سادچشمکی زد گا کارمپمی نکر دهام ۰ بزحمت نوانسته ام ده 
بك تن شب های پیشم را یزان کی 
۳۳۰ 
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بازیکنان درهم و برهم با ین گفنه اعتر اض کرد ند . تداعی انکار و 
کامات درمیان مست ها زودتر صودت میگیرد ؛ بفاصله‌چند دقیقه صحت از 
این موضوع به مطالب دیگر واز آنجا به‌قهقپه وعر بده پیوست » نمیدا نم‌چه 
شد که قمار سس خورد وقمار بادان صست چن د گیلاس یا یی سامت یکدیگر 
نو شمد زد؛ اه دست‌هم گر فتند و بی‌احتیاج به مو سیقی بر قصیلدن بر داختند. 

در این میان کسی موجه مر ساد واسی نبود. هیچکس تس ید ه بود که 
«اسی» دست پرشانه ٥ر‏ ساد ناد و آهسته گفت: من به‌حباط مير وم نوهم 
بسا کارت دارم . 

مرساد بت دقیقه بعد چون محفل را شلو غ ودرهم دید وهیچکس را 
متوجه نیافت آهسته التو بادانیش را بدوش انداخت از اطاق‌برون‌دنت 
ووارد حراط ی اسی هما ندم بیش ام > دستی راگرفت» هر دوروی‌سنت ۱ 
لبه حوض کنارهم هم نشستند و« اسی » مدتی آهسته حرف‌زد . 

در پابان گفته های اسی مر ساد گقت : 

۳ حال جه باید یکتم ؟ 

باید اینپادا بخیال خودشان بگذادی وبامن بیائی... میدانم که 
چند نفر دنبااش هستند ! من خیلی‌زرنگی کردم تا توانستم به خان «طاز» 
هگن وواد ارش کنم که چند دققه منتظر بماند. باخودش صصت کن وقر اد 
بگذار... من آ نچه را که لازم بود باو گفته ام باق ی کار بعهدة خود تست . 
فعلا بيا بر دیم ۰ 

هر دویقهٌ بادانی‌شان را تا نزديك کلاه بالا کشیدند , از کناردیواد 
حياط به راهروی در کوچه رفتندو ی آنکه‌صدای پائی‌هم از آنان شنید ه شود 
خارح لیگ 

در إطاق جون دفیقه ئی چند به نوشیسن وخوردن وخندیدن گذشت 
توجه حر بفان‌سوی قمار باز گشت؛ بعادت‌همیشگی پیر امون سفره‌جای کر فدنده 
دست به جیب‌شان ردنك » هر یت از آنان بك دسته اسکناس پیش روش 
گذاشت ومپیا شد. 

شروع کنیم بچه ها... اصغر ورق‌هارا سر . 

ین کن تامر ساد بباید! 


ES 
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خر بر کش کحارفته؟ 

لاد دم حوض رفه است ! 

راو ر ا 

چندتن دیگر باهم قر یاد ژد ند : مر ساد؛ مر سادا 

از درون حياط تاريكك جر صدای‌رپزش باران صدائی بگوش ر سید. 

دو نفر ازجا بر خاستند پای پنجره رفتندومرساد گویان بانگ درحیاط 
أفكنكند. دوتن دیگر از اطان سرون رفتند و بجستجو برداختند... بزودی 
همه باحبرت وغضب هم ONE‏ 

تم 2 أست ! 

مدتی نزدبكك به نیمساعت همه دستخوش خشم بی پایان بودند وهز اران 
دشنام از دور نثار مر ساد میکرد ند. عافقست یکی از آنان که عاقلتر ازدیگر ان 
مینمو د همه را تور وداشت و هته گفت : 


ع 
- بچه‌ها » این داد وفر یادها فایده ندارد . ساشد تعیمیمی بگیں ہم! 


جه تصمیم 1 

۳ تصمیم بگیر یم که ایندفعه بو ست مر سادرا بکنیم 1 امشب اودست کم 
هفت هز ار تومان از مابرده است. خودش همز یاد بو لداراست »س مایرای 
اینکه توا م سا بی بسر یم و لعتش کنیم با ید ما ب زياد داشته باشیم. سن 
قول بدهید که برای شب سه‌شنبه‌هر کدام ازشما ازهر جا که‌شده باشدو لو به 
قر ض‌و با گرو کذاشتن‌خا نه. ده‌هز ار تومان بول فراهم آورید وبرای بای 
حاضر شوید. بقین دارم که باین ترئیب ازو خواهیم برد . 

یکی دیگر گفت : ای ن‌کار هیچ عیب نسدارد » بشرط آنکه از سالا 
قر اردادی بنوسم وهه باهم‌پنبا نی شر یك باشیم . 

اس رآی راهمه. سندیدند » قر آرداد نو شته‌شد وهمه درامید بردهای 
گزاف شب سه‌شنبه درحالی که هنوز به‌مرساد ناسز! میگفتند وخط ونشان 
خضب آلود بر ای اومی‌کشیدند از آ تجاییر ون رفتند . 
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Laf‏ مر ساد هیچ اذاین صد اها نميشنند واذاین آتصمیم‌ها خبری نداشت؛ 

با «اسی» به خانه «طناز» که‌گاه ساط طرب برای او میگسترد رفت . 


ا 


پشیمان 
طناز خود ور که | بددرورد «اسی» بااشاره بو ی گفت :: 
ر خود در دشود وهردو رابدرون برد . «اسی> بااساره وی اعت ۰ 

ت کا ست 1 ساورش / 

طناز قدری پشت گوشش خاراند نم اناد گفت : 

ب حالا قدری ننشینید > وکن کر بک ٤‏ چند گیلاس عرق بنو شیدتا 
ایم جه ی 

۱ 


| لم 


ی بانگرا نی در سید : 


بت مکر طوری دة اس 
سے 
سب چا دا نم ا نتو ا نستم نگاهش دارم ... رفت ! 


۳ 9 س ۲ 3 
بت مال است ؛ درو خمیکو ئی ! ممتن تست يجه بر ود 


سس تاد 


په نر فت ۾ یکنفر آمد در زد » صدا یش کرد 1 من گفتم چنین 


نیت » اما او خود شت در رفت . ان شیعصی را شناخت › 


ون ازآتکه من فر صت جلو یری بدست آورم ازدر بیرون رفت ! 

اسی که هردو مشتش را گره کرده بود وروی زانو ممفشر د گت 

بت حطور رفت ! بی 1 ننکه چیزی کو بد ؟ 

۳ ف مر 7 صیصت در آن موضو ع برای عد ما نك ...من اآمشب 
۳۰ و رت ندارم ۲ 

اس یی که 3 مضحکی بهچپر داش داده بود سا کت ما ند 
چند ثا نيه دستپایش را بپم مالید گا چشم ددچشم مرساد دوخت . 

مر ساد سر تکان داد و : جب يا عر ره هستید !.. . هم لو و 
وهم علناز که هر چه پیر تر مشود زر نیک تر و باشعورتر مبشود ! 

این کلام که مر ساد با یکنوع غیظ برزبان آورد طناز را که قدری 
مست بود بپیحان آورد ۰ ذن هر جا تی يك قدم بیش کذدا ی > هر دو مشت 
کر هکرد و سپلوها نباد و کنات 1 

ب عرضه وشعور من سر جاش است ؛ کسی که آمد ويارو را برد هم 
ازشما عاقلتر بود » هم خو ی و خواستنی تر وهم‌شاید بو لدارتر ! 

مر ساد بشنیدن این کلام ازجا جست ؛ اسی نیز بجر کت در آمد ناخود 
را بمیان او وطنازا ندازد. بند اشته مود که وی ایرد مله کردن دنا زر داز د 
اما زود باشتہاه خود پې بر دزیر | که ەر ساد بجای هر بر خاش واعتر اض گفت: 

ENS 


پشیمان 

رسک توما ن ۶ 

بشما مر بوط نیست ؛ آنقدر میدانم که بجایآنکه مثل شما بفکر 
قمار باشد دنبال مقصود افتاده بود ؟ شاید از عصر پارو دا دنبال کرده و 
ودانسته بود که اینجا آمده است . نوش جانش , حلالش باشد !.. 

مر ساد گەت : بپرصورت‌من باید این آدم رابشناسم؛ هرچه بخواهی 
میدهم... بگو. 

طناز لبعندی زد وگفت : 

هزارتومان میگیر یم ومیگویم ۱ 

اسی ومررساد باهم گفتند : هراد تومان ؛ برای چیزی باین کوچکی؛ 

ا وقنی که بگویم خواهید دید که كوچك نیست ! 

مر‌ساد که مثل دیوانه‌ها شده بود گفت : میدهم بگو ۲ 

طناز خند بد و گفت : مبگیرم وميگويم : 

مر ساد دست بجیب برد اك دسته اسکناس ببرون آورد باعجله ئى 
که در نتيج آن همکن بود چند اسکناس را سای یکی از زیر دست رد 
کند هزار تومان شمرد » ه‌طناز داد و گفت : 

بگو » ذودیاش بگو ! 

طناز اسکناس‌ها راگرفت وفوراً ددیش سینة پیر اهن خود جای‌داد 
ودرآن‌حال باخو نسر دی بسیار گفت 

- آةای مرساد » کسی که يارو را برد پسرتان بود ! 

مر ساد چنانکه گفتی گلوله‌می بمغزش خورده است ازجا جست »پیش 
دوید , شانه‌های طناژ را گرفت و گفت : 

- پسر من ؟ کدام پسرم ؟ خفه‌ات میکنم | گر نگوئی !... کدام‌پسرم؟ 

بسر کوچکت آقای مر ساد !.. آقای رشیدخان !... 

ب رشید !... این بدجنس موذی !... این حرامزادة ناباك !... 

ومثل‌اینکه دشید را رو درروی خود دیده است » می‌خواهد باوحمله 
کند ومغزش را بکو بددوشت گره کر ده اش را بالا برد » وییر امون‌اطاق 
بجر کت ۳ . دراین‌حال فرش کنان میگفت 7 

س این حر امز اده ! . . . بخدا خفه اش میکنم ! نا بو دش میکنم 2 

دوعس 


پشیمان 

برش را درمیآورم ترا در کفش من کر ده است !... 

طناز گفت : آقای مرساد » دیوانه نشوید . رشیدخان چه میداند که " 
شما نظری به «ویکتور» دارید ! 

چه میداند ؟... خوب مید| ند !... بی| ندازه زرك و بدذاتاست!... 
میدانم چه جانوری است !... شدا قسم باو دحم تخواهم کر دا... 

اسی پیش 4۰ » باملایمت‌مرساد را بکناری کشید و آهسته بو یگفت: 

مرساد ‏ ساکت باش » «ویکتور» فر ی ب کسی را تعواهد خورد؛ او 
آشنائی باشما با دیگری را بر ای‌این میخواه دکه پول گزافی بدست آورد 
وخودش را از گرفتاری برهاند ؛... دشید که چنین پولي ندارد باو بدهد؛ 

مر ساد چنانکه گفتی‌موضوع فر اموش شده لی را بیادآورده است 
نا گان بپیجان آمد‌هر دو دست بالا برد وسر کوفت > آنگاهگفت : 

چه‌احمقم من ! ابن حرامزاده يك‌هفته پیش بعنوان شر کت در يك 
کار سودمند › بعنو آن‌اینکهر یس يك‌شر کت خواهدشد وفایدهٌ سیارخواهد 
بردچهل‌هز ار تومان‌ازمن گرفت ؛... حالا میفهمم‌چه کلاه‌بسرم وفته است!... 

وهماندم دیوانه‌وار بدویدن پرداخت و باهمان‌حال ازخانه‌طناز بیردن 
رفت . «اسی> نیز بیرون دوید » خودرا باو رساندو گفت : 

س صبر کن باهم برویم ! ۱ 

مر ساد فریاد ز نان گفت : نمیخواهم » برو ؛ کاری بذمن نداشته باش. 

وهماندم دردرشکه‌بی که‌از آن نزدیکی میگذشت جست ‏ بدستوراو 
درشکه‌چی تازیانه باسب‌ها زد . اسی چاره‌جز آن نداشت که مبپوت برجای 
ماند و درشکه را تا ناپدید شود بانگاه دنبال‌کند . 

درشکه بفاصلهٌ چند دقیقه مر سادرابخانه رساند . مرد خروشان‌مپیا 
بود که تاوارد خانه شود همه رابخواهد وخیانت بزرگ رشید دا ببدترین 
صورت که ميتو ان گفت برهیه آشکار سازد . 

اما تا پا بدرون حياط نپاد از حيرت برجا ماند زیرا که در ایوان 
روبرو » بیرامون میزی بزرک * جمشید ورشید و گوتیا وعفت و خورشید 
دا بايك تن از آشنایان وزن او نشسته دید ! 

یك دقیقه ساکت ماند ؛ کوشید که آرام شودوچون موفق شدبصدای 

۳ 


پشیمان 

ب رشید » توچه وقت بخانه آمدی ؟ 

من بایاجان ؟ خوب نمیدانم ! هنوز غروب نشده بود . 

مرساد چندنانته فکر کرو آنگاهگفت : 

توچه وق ت آمدی جمشید ؛ 

مقصودت چیست بابا جان ؟ من چون مهمان داشتم از ظبر بیرون 
نرفتم . مگر چه شده است ؟ 

مرساد جوابی نگفت . سر بزیر انداخت ودر پیش نگاه حیرت آ لود 
همه بیرون رفت . ۰ 

یکساعت بعد «اسی>» دا پیدا کرد ومطلب دا باو باز گفت . هردو با 
باهم بخانة طناز رفتند وهر سه باهم هرچه فکر کرد ند نتوانستند اژاین‌معما 
سر در آور ند 
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تن نمی[ ست «ویکتوره از کجاآمده واصل و نسہش چیست فقط 
میدا نستند که بیاندازه خوشگل است . ناگپان درمحافل هوسرانان‌تپرآن 
مانند آفتا بی‌طلو ع کرده ونور بهمه‌سو آفشا نده بوددرمدت کمی‌وصف ذز یبا گیش 
برهمه ژ با تپا راه یافته نود ؛ درهمه محافل جوانان صحبتی شیر ین تر اذاین 
وجودنداشت . سيار کسان دل باو باخته بودند » ازمحنت دلبازی میسوختند 
وچاره جز سوختن نداشتند » زیراکه دامان دصال ویکتور بلندتر از آن 
بود که هر کس بتو انددستی به آن‌رساند . يك 0 نیز به پشتیبا نی ثر وتشان 
رو باو میآوردند » عمارت های عالی » حشمت و جلال‌خیره کننده, پولهای 
بی‌حساب باو عرضه میداشتند ولی اینان هيچيك نه‌خود موفق شده و نهد يده 
با شنیده بود ند که کسی قدم کامیا بی درراه این مقصود گذاشته باشد . 

فقط تنی چند که خودرادر همه‌چیز 1 گاه‌تر ازدیگر ان میشمرد ندافسانه ئی 
دربارةٌ ویکتور نقل میکردند . میگفتند : این دختر هنگامی که پا باین 
شپر نهاد » مکنت وسلاحی جززیبالی‌حیرتا نگیزش نداشت اماقدرزیباگیش 
راهم خوب‌میشناخت . بدین‌جپة نعستین چشی که برویش‌افتاد چنان صلابت 
ومتانت وخویشتن‌داری در آن دید که خر کی درخوداحساس کرد. درباره 


بت * 9 یت 


پشیمان ۲ 

اين او لین بیننده میگفتند : شخصی است که بیرون‌شپر باغ وعمارت بز ر گی 
دارد ودرسایة ثروت بی|ندازه‌اش‌باشادکامی وراحت سيار بسر میبرد . 

سال پیش این شعص‌ویکتوررا شاید هنگام ورود اودیده‌و دل باو 
باخته بود . ویکتور درهمسایگی اوغخانهٌ کوچکی گر فته‌وزوددا نسته بود که 
دلباخته‌گی چنین‌دیوانه‌و با کباز دارد . ازهمان موقم نقشهٌ ماهرانه‌ئی بر ای 
ز ندگی خود طرح کر ده بود . عاشق رو نمند بامق‌اومت وخویشتن داری 
مصادف شده » هر روز شون ورغبتش افزون گشته وحاضر شده بود مال و 
مکنت یشتری نثار قدم‌او کند. ویکتور نااو بکج دار ومربزرفتار کرده 
درمدت کمی توانسته بود با استفاده اژاو خانه‌گی مجلل بابپترین ائائه در 
باصفا ترین و آبادترین نقطة شپر برای خود فراهم آورد . 

دراین‌خصوص قصه‌های‌سیار گفته میشداز [ نجمله اینکه مرددلباخته 
پس از آنکه صدهاهز ارریال از مکنتش‌راباو بخشیدودرهقا بل همه‌خواهش 
هاء فرمان‌ها وهوس‌های اوسر تسلیم فرود آورد فقط درك موردقدمی 
به حکم عقل برداشت . 

شاید درمیان اینپمه قصه این یکی حقبقت داشت . مرد دلباشته‌دیده 
بود کهمحبوب فتانش بهیچ وسیله پهوعدۀ خودوفا نبیکند واورا نه بحر یم 
وصل خود راه‌میدهدو نه بېمسری میپذیرد . یکدفعه که وی‌پنجاه‌هز ارتومان 
برای خر بد يت‌خانه یبلاقیو پر داختن مقداری از بدهکاری‌هایش خواسته بود 
فرصت راغنیمت شمرده و بوی گفته نود که آن بول رابا عقد يك قرارداد 
محضری خواهد پرداخت . دختر افسونگر بی‌اعتنا به آینده‌این قرارداد را 
پذیر فته‌وضمن يك‌سندرسمی متعپدشده‌بود که | گر تا بکسال ازتاریخ‌دریافت 
آن پول بیسری آن‌مرد تن درندهد بیازدادن پنجاه هزار ريال یاسی‌دد 
صد اضافه مجیور باشد. ۱ 

تشالن بزودی سبری شدو ویکتور نخواست دست وصال دردست ۰ 
آن مردمتمو لگذارد زیرا که‌اوهم پیر بود وهم زشت‌ری ودختری زیباهر 
چند طماع ومکنت پرست باشد دل‌دارد و دل خواستار مپر جوانی‌زیسا و 
دلیستد است . 

دراین| ثناء‌يك‌روژویکتور بایکی ازاینگو نه‌جوانان دلخواه مصادف 


9 


بشیمان 

شد ؛ شارك آن روزسال وذوقی‌داشت ت کله ئی چندشنید و لبغندی زد؛هردو 
جوان,و آمادهد لباختن بودند؛ افسانه‌تي که 7 
یقت پیوست بدوییگانه بايكنگاه » بايك برن,باقددی پیشترباچندنگاه 
وچند کلمه گنت وشنیدن دل م باختند ؟ دختر گفت اسم من ویکتور است 
جوان دستش را فشرد و گفت اسم من شید . 

رشید. پسر مر ساد ژیباوخوش‌لباس بود چپره‌اش» سر و گردنش» 
قدو بالايش, رفتار وحر کانش‌دل‌را خوش میآمد . ی وزیبائی‌های 
ظاهری را که يك‌معشوق با بدو اشته باشد داشت . چشہ چش. می .شوخ و فتان‌چون 
چشم ویکتور هر گز ۱ 9 

ویکتور نیز نگریست و آنرانپی‌یافت؛قدری‌افسوس‌خوردژیر| که‌یاد 
بر گز ده لته | گر پو لدار باشد بپتر است.رشیدزودباین نگرا نیش پی بردو بر ای 
اينکه آسوده خاطرش کند ۲ گاهش‌ساخت که بدری متمول دارد که‌خواهد 
توانست هرخواهش‌اودا بر آورد . پول ی که‌چند بار ببپانه‌های مختلف از پدر 
SS‏ ¿ دعوی را تاانداژه‌تی اثبات کرد . ۱ 
ویکتور بازرنگی ورشید بامید به‌مپارت وزبردستی خود مدتی دوماه‌بود 
که‌مپر بیکدیگر میورزیدند. بخواست ویکتور دیدارهاشان پنهانی‌صورت 
میگرفت . خود گمان: میبرد ند که‌هیچکس به‌رازشان بی نبرده است‌ولی بعض 
کسان هستند که‌تا باینگونه اسرارپی نبر ند نمیتوانندآ نچنان که‌میخو اهند 
زندگی کنند . یکی از آن‌افراد «طناز» بود. آن‌زن نادرست بزم آدا,پیش‌از 
" آن‌بارها برای‌جمشید ورشیداسباب خوشگذرانی فراهم آورده بود؛ آ ندو 
راخوب میشناخت‌ومیدانست که فرزندان مشتری دیرینش مر‌سادهستند. 

بك روزچشمان دقیق«طناز» دردرشکه‌می‌رشیدرا با ویکنور کناد 
هم دید . سودش در آن بود که موضو ع را دنبال کندو موف شد. از آن 
پس بوسيلة «اسی>طمع‌مر سادرا کهازچندی‌پیش‌ها ننددیگر کسان«ویکتور» 
را دیده وفر یفتة‌زیبائی بیمانندش شده بود تحريك کرد. مرد هوسران که 
هر گز کمان نمییرد روزی بتواند دستر سی به ویکتور پیدا کند به«اسی > 
وعده کر د که درمقایل این‌خدمت هرچه بطلبد خواهد داد . 

طناز یی آنکه مر سادهمدستیش‌رابا «اسی> درین‌باره بدا ندبامپارت 


تھے 


بشیمان 
سیار وسیل آشنائی باویکتو ررافر اهم آورد: میک | : نست که‌به نیاژ کسی 
بی برام ورگ حساسش‌داییا یم . طناز درین‌راه زود موفق شد.و یکتور 
میخواست ازشر مر دی که به‌مکنت وجلالش رسانده بودرهائی‌باید . آشکادا 
با و گفته بودکه هر گر دست دوستی وهمسری در دستش نخواهد گذاشت؟ 
اما آن پیرمږد هوسران بآسائی دست ازاو نمیشست : ویکتورچاره جز آن 
نداشت که‌پول گزافی فراهم آورد وپولی را که باسپردن سند ازوی گر فته 
بود پس‌دهد . تپیةٌ این بول بر ای‌اودشوار بود. نمیخواست خانه‌های شهری 
وییلاقیش‌را بفروشد : وسیلة آسان دیگری نیز پنظرش نمیر سید . . 
«طناز» پس از يك چند چون این مشکلات را دانست به وبتنور 
-عز بزم مگر درس کلاه کلاه‌را نخو ا نده ئی ؟.. برای آانکه از دست 
بك احمق خلاص شوی‌دستترادردست احمق دک بگذارد > منتپا طودی 
بگذار که بعد اسیاپ زحمتت نشود . 
از کجا پیدا کنم ! مردم زر نگ وپر توقع شده | ند ؛حالادیگرزیبائی 
وعشق وتر بان وصدقه هم برای گول زدن کافی نیست . 
طناز گفت: اگر بخواهی من چنین کس رابچنگت میا ندازم. 
باین ترتیب مرساد در دام ویکتور افتاد ءدل باو باخت‌تالبخندی 
ازو باز ستاند .. 
«اسی> بدستور طناز بمر ساد گفته بود 
سهمه‌دورة ز ند گیت راا گر خلاصه کنی‌خواهی دیدبيك موی ویکنور 
میارژد . اکنو ن که‌او روی موافقت بتو نشان داده‌است سو گند پاد کن که 
باقی عمرت دابا او بسربری.تو که‌پارها میگفتی یکدفعه دیگر بایددرهای 
هوس را بروی خود بندیاژ این فرصت استفاده کن » ویکتور دابدست 
آور و چشم ازهمه دنیا بپوش .. 
- چطور میتوانم بدستش آورم ! هرچه بگوئی میکنم! 
اسی گفت : ویکتور يك نامزد دادد » ازاین نامزدبدش میآید اما 
چون باو بدهکار است مچبوراست نش بشود . 
- چقدر بدهکار است ؟ ۱ 
رز ۷ 


بشیمان 


ر لی کو درحدود شصت هفتادهز ار تومان . 

مو ساد نخست تکانی‌خورد ! اد قدری فکر کر د سپس کوش 

حاضرم میدهم !.:. 

روزهای دیگر این گفتگوها دنبال شد. تاآنکه اسی معهده گرفت 
شبی ویکتور دا در قط خلو نی برای مذاکره پامر ساد حاضی کند... بوعده 
وفا کرد ویکتور درخانهٌ طناز حاضرشه اما پیش از آنکه اسی مررساد دا 
با نها رساند رشید که ازچند روز پیش چیزهائی حدس دریافته‌وهمانشب 
با کمال تعچب آمدن پنپانی ویکتور دا بخانه طناژ دانسته بودیا نجاآمد و 
بار ذیبايیش دا یرون خواند . 

اتومپیلی در آن نزدیکی منتظر بود؛هر دودر آن نشستند. رشیدناگپان 
به و ییکتور گفت : 

-حتماً اینجا منتظر بدرم بودی! 

ویکتور بی آ نکه خو نسر دیش را از دست دهد گفت: آری منتظر ش 
بودم... ولی آسوده خاطر باش . ازاوفقط پول خواهم گرفت!... زود باش 
مرا بخانه‌ام برسان و برو ... هیچ حرف نزن... فردا بيا همه چیز دا بتو 
خواهم گفت ب 

... رشیه چنه دقیقه بعد چون بخانه امد آهسته به برادر وخواهرش 
کفت : 

. اگر پدرم آمد و پرسید من چه وقت بخانه آمدهام بگوئبد 
ول شب . 

جر | ؟ مگرچه شده است ! 

ب چیز مہمی نیست بعدبشما خواهم گفت . 

Sas 

روز بعد « اسی> باز بكمك طناز دو ندگی‌هائی کرد؛ قر ارشدیکبار 
دیگر ویکتور برای صحبت بامرساد آماده شود . شب پنجشنبه برای ابن 
ملاقات تعیین شد. 

اما پیش از دسیدن آن شب يك شب مهم دیگر نیز برای مر سادوجود 
داشت و آن شب سه‌شنبه بود. 


سوت 


۱ بشیمان 

شب سه‌شنبه محفل‌قماردرخا نه <2 سیده .لیلاج دوستان قمار باژمر ساد) 
پر پا بود. مر ساد بیخپر از عهدی که‌حر يفا نش باهم بسته بودند به | نجا دفت..: 

... بافدادان هنگامی که‌از آ نجا باز میگشت‌هیچ نداشت‌هنه پو ل تقدش 
را بانیمی ازعمادات ودارائی های دیگرش باخته بود ا 

اما شب پنجشنبه تغییر پذیر بنظر نمیر سید . ویکتور ایندفعه بااطلاع 
رشید به‌خانة طناز آمده بود. رشید خود پشت پرده اطاق دنگری ایستاده 
بودو گوش به صحبت داشت . و یکتوردرحضور مر سادسو گند یاد کرد که سو 
و کاری بازشید ندارد ومر ساد وعده کرد که تايكك ماه دیگر شصت و پشج‌هز ار 
نومان به ویکتور بدهد. ویکتور در مقابل این وعده فقط بوسه‌تی از 
کونه خود به او بخشید .. . همین کافی بود که پیر شپوث پرست را 
مست کند. 

اما این مستی زود به خمار پیوست.روزی مر ساد به‌محاسبه پر داخت: 
بدل پرهوسش نگر بست» آنرا مملو از آتش عشق ویکتور دید ؛ حساب‌ایام 
را رسید کی کرد و دانست که چند روزی بیش از يك ماه نمانده است ؟... 
آنگاه بیاد آورد که جیبش تہی است و پیر امو نش‌از هر سو دست طلب 
درا است . 

از این اندیشه سرابا بلر زه در آمد, رو به اسی کردو گفت : 

م اسی. نز ديك‌است‌دیوانه شوم . چه بایدبکنم 1 

اسی قدری فکر کرد » سپس گفت : خیلی کارها میتوان کرد منتها 
نو ناتوان هستی ! 

د من؟ ناتوانم ٩‏ مگر میخواهی چکنم ٩‏ ' 

اس ی گفت: گفتنش چه‌فایده دارد؟ من‌بقین دارم که نمیتوائی! باد ها 
گفته ام و نکرده‌تی ۰ یعتی نتوانسته ئی بکنی ! 

- باز بگوتا بدانم‌چیست. شاید پتوانم . 

مدتی است که کاووس با آنهمه مکنت خود و پدرش بای‌خورشید 
استاده است؛ اگر صدهز ار تومان بخواهی میدهد پر ایآ نکه خورشیدرا 
بگیرد!...یادت هست‌چندد فعه | بن مطلب را بتو گفتم+تو آ نقدر تسلط بردخترن 
نداری که به‌قبول شوهری باین خوبی وادارش کنی:سرخودرهایش کر ده ئی 

باب 


شمان 
a e ۳‏ 
مرساد که این کلمات رامانند کوه های ملامت میم بر فت و زیر فشاز 
آن سرخم میکرد پس اذ چند ثانیه سکوت گفت : 
وراست میگومی؛ درین‌مورد خیلی ناتو ا نم ! خو رشيف زیر بار نخواهك 
رفت. ا کنون بیش ازده‌دفعه‌صحبت کاووس‌و خواستگاری اورا پیش کشیده ام 
اما هیچ لتیجه جر و لید خشم درخورشید وعفت نگر فته ام ... ضهنا جسته و 
کر بخته حکایات دلباختگی خورشید را شنیده و هميشه هم باين موضوع 
بی اعتنائی کر ده‌ام. امروزدیگر کاری از دست من ساخته نیست!.. افسنوس!.. 
اسی لبخندی شیطنت آمیززدو گفت : 
- حالا هم ا گر عقل داشته باشی ینش ود 
مرساد نا کمان نییان آمد و گفت : چاره ئیدارد؟بگو پبینم؛ 
کار را بمن وابگذار . قول میدهم که درست کنم وطوری‌درست کنم 
که همه پی‌انداژه راضی باشند و از تو ممنون‌شو ند .. من يك فکر وب 
کرده‌ام. پیش ازھر کارباید بهانه‌ئی بدست آوریم ويك مجلس مهما نی‌خیلی 
که هو زا نا E E‏ 
4 
هیچکس ازحال دل خورشید بدرستی خبر نداشت . 
عشق سوزانش به 2 مانی> درجای خودباقی بود اما گاه غباری‌غم 
۱ انگیز از نگر انی‌و تردد تیر ه‌اش‌میکرد . 
خورشید باوجود دل‌پا کیزه و باصفایی که داشت در نتيجة پرورش ی که 
کناد عفت یافته بود وبر ار تقلید وپیروی‌از رفتار گوتبا مانندهمه دختران 
امرروز دستخوش هوس‌هایر نگارنگ بود. یك چندبه نیروی عشقش‌توانسته 
بود در «مانی» نفوذ کندواورا بترك سادگیو نیاراستگی وادارداماهمیشه 
ميان اووخود اختلاف فاحشی میدید؛ هرچه میکوشید نمیتوانست مانی را 
کاملا همر نگ خود سازد وخیلی کم میتوانست خود برنگ او در آید» 
دوستدار ویر واخلاق او گردد» بوضعی که دلخواه اوست زند گی کند و 
خواهش های اورا بر آورد . 
ما نی میخواست که خورشيد ساده و بی پبرابه باشد ‏ ميخو است که 


0 


۱ بشیمان 
عجامه‌هایر نگین نیو شد » میخواست که چشم هر کس ونا کس رابر ای‌ذیهن 
باژو وسینه و ساق ورانش محرم نشمارد » میخواست که پیر اهن هایشی 
آستینی تا مچ دست و دامانی تا پائین مایچهٌ پا داشته باشد ؛ دوست 
نمیداشت که او چپره رنگین کند » ابرو و مو گان و گونه و لبانش را از 
شکل طبیعی بیرون برد ؛ قسمش داده بود که هر کز باکسی نرقصد ؛ 
دیده و دانسته بود که تنی چند از مردان وجواننان به خا نه‌اش‌رفت و آمد 
میکنند اما ازو بگواهی دلش قول گرفته بودکه هر گر پا آنان دوبرو 
نشود . حتی يك روز باو گفته بود : عزیزم ؛ در دنی‌ای امروژ هیچ 
چیز تافذتر و توانا تر از شپوت نبست ؛ روذی این ديو گر سنه و هار به 
ز نجبرهائی بسته شده بود ولی امروز قید و بندی ندارد؛؟ همه چا هست و 
همه کارمی‌کند ؛ امروز يك زن و مرد که یبکدیگردابر ای رقصیس در آغوش 
میگیر ند,هر چند از نزديك تر ین بستگانو محارم یکدیگر باشند؛ بحکم‌غر ایز 
کوروعنان گسیختة بشریشان دستخوش‌رغبتی حبوا نی‌میشو ندو کمتر سد و بنه 
اخلاقی وجود دارد که جلوشان دا بگیرد . از این جپة من میعو اهم که تو 
با ھیچکس حتی با برادرانت نرقصی ! 

خورشیداین گفته را میشنید .گاه متأثر میشد و گاه صفائی در دل 
مییافت و سو گند یاد میکرد که همه دا بکار بنددو کاری جز بدلخواه 
محبو بش نکند اما در گرو دار زند گی غالبا اعتراض و طغیا نی نسبت 
این چیزها در خود احساس میکرد بطوریکه پیمان میشکست » جامه‌های 
رنگار نگ مطابق آ رین مد ميو شید و به تقلید کشا و عفت در آرایش 
افراط میکرد ... اه نیز در محافل شپانه پدر و برادرانش سو گند ها 
را از یاد میبرد , لبی به شراب میا لود و در خواست خواستار مشتاقی دا 
برای دقصیدن می پذدیرفت . ۱ 

از اینرودیدارهایش پا «مانی» پیوسته با ملامت و سرز نش» وقپر 
و رنجش نوآم بود . جوان دلپاك چنانکه گفتی عپد شکنی های او دادر 
چشمانش مبخواند گله آغاز میکرد؛ چه سيار اتفان میافتاد که گر یه کنان 
و دشنام گویان از یکدیگر جدا ميشدند و پا یکی دو هفته در قپر ودل 
آزدد کی سر میبرد ند . 
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پمیمان 
گاه طنیان روح خورشید بجائی میر سید که نا خود میگفت :کاش‌دل 
بدیگری میسپردم ؛ کاش شوهر خو بی مییافتم و ازاین‌رنج آسوده میشدم ؛ 
بارها پدرش مستقیم یا غیر مستقیم سخنی از «کاووس» با او گفته بود . 
کاووس بظاهر ناپسند و بدآمدنی نبود ؛ مرساد هر گاه که فرصتی مییافت 
تمجید بسیارازاو مییکرد بطوری که در ذهن خورشید بی اتر نمیماند اما 
خورشید هر گاه که در این موضوع میا ندیشید نفر تی‌احساس میکردزیسر| 
کهازيك‌طر ف خصوصاً دراین مواقع » میدید که «مانی» دا سی اندازه 
دوست دارد و از طرف دیگر بیادمیآورد که کاووس را «اسی> . همان‌مرد 
تادرست معر فی کر ده است ! 
RYE‏ 
مدت یکماه بود که «وضوع‌قپر ورنجشی میان خورشید و مانی‌پیش 
نیامده بود . يك روز در ميان و گاه هر روز یکدیگر را میدیدنه , سا 
ملائیت ومدارا غم عشقشان‌را باهم مب‌گفتند و دربارة خوشبختی آ بنده‌شان 
صحبت میداشتند. 
در یکی‌اذاین روزها هنگامی که روز پایان‌رسیده‌بود و کنار يك 
خیابان خلوت میخواستند از هم جدا شوند خورشيد به‌ما نی گفت : 
شب همین جمعه پدرو بر ادرانم یك مپمانی خیلی مفصل در باغ 
یکی از اقوام دارند ؛ جشن توله جمشیه جان است . مپمانی خیلسی 
مفصلی است ۱ 
نو هم خواهی روت ٩‏ 
ت پس چه ٩‏ مگر | است نروم ! 
مانی ابرو در هم کشید و گفت ؛ اگر تروق چه میشود ؟ مگر ا نجا 
جز مستی » غر بده جوئی,در هم ریختن : رقصیدن ‏ هوس پرستی و شبوت 
E‏ چىز دیگر وجود خواهد داشت ۳ نه جای من است و نه 
جای تو ... 
خورشید ناگپان بر آشفت و گفت : چه حرف‌ها میزنی مانی + پس 
بکباره بگو که من سيرم ؛ این که زندگی نشد ! مگر مناسیر توهستمل! 
بخدا از زند گی سیر شده‌ام ! 
رابت 


یمان 

تاش نف کت بر ای ها رو ان دش را که ی از ساد کی 
و صفا بود به چپ ة خو رشید دوخت . این نگاه بیش از آنکه تقورت | لوو 
باشد مملو از حزن وملال بود : ۱ 

خورشید پیش‌ایین نگاه بی آنکه خشم وخروشش راترك گوید 
سا کت ماند. 

پس از يك دقیقه مانی با صدائی آهسته و نافد گفت : 

دمن ناراحتت کرده‌ام ؟ من زند کیت را تباه کرده‌ام ؟ من‌سد رأه 
آرژوهایت شده‌ام ٩‏ من موجب آنم که تو از زندگی سیر شوی ؟ آیااگر 
از تو خواستم که‌خوب باشی این گناه من و دلیل پستی و حقارت من‌است ؟ 
باشد عزیزم ! | گر این شرط عشق است باشد! 

خورشید گنت : عشق هیچ کار بای ن کازها ندارد !.. ستن دستو بای 
بك دختر دا نمیشود دوست داشتن نامید . 
این جشن ی کف خواهم کرد ! 

من دوست ندادم » من نمیخو اهم 1 

خورشید از صراحت این کلام بغیظ آمد و گفت : 

سبتوهیج‌مر بوط نیست , هر کار که دلم میخو اهد میکنم. 

مانی سر بز بر افکند .خو رشید با نگاه غضب آ لودش‌در او نگر یست 
و چون نتوانست اثر مدارا و سازشی بر چپره‌اش بیند خشمگین بابز مین 
کوفت و بسرعت دورشدند . 

چون به پایان‌خیا بان رسید و سر گرداند » مانی دا دید که سر افکنده 

سوی دیگر میرود ؛ يك دم دلش خواست باز گردد »> نیزداورود » عذر 
درشتی و خشونتش را از او بخواهد , اما این دلعواه را با اراده‌ی 
شیطا نیز بر پا گذداشت > یا بان دیگر سجید و نابدید شد .. 


. تو هر چه بگو ئی باز من در 


هماندم ماد ار کشت » چون خو رشید را ندید با رفتاری شتاب آ لود 
که‌منتپای پریشا نی واضطراش رانشان میداد خود دابه پیج خیابانرساند 
اما هرچه دقیقتر آنجا دانگریست ائری آزخورشيد نیافت ؛ یکبار دبگر 
سر زیر انداخت و روانه شد اما ایندفعه قطره قطره اشك بر 
گو نه‌هایش میر بخت. 
9۹ 


پشیمان 

HEE 
شئی که مرساد به تحريك اسمعیل وبه بہانۀ عید ولادت جمشید پا‎ 
کرده بود بېمان انداژه که‌بیسابقه و نا گپانی ومانند همه کارهایمرساد‎ 
جنون آمیز بود حشمت وشکوه‌وزیاتی داشت . باغي‌بزر گرا که‌پراز کل‎ 
های رنگارنگګ بود هز نت اا نوران نی آراسته بود ند . بیش‌از‎ 
صدتن دراین جشن شر کت داشتند . نیمی ازاین‌عده‌زن بودند , ژنان‌زیبا:‎ 
و نیمی دیگر مرد » مر‌دان جوان و آراسته ! اینپا در هم ريخته بودند؛‎ 


چاه هنکامه‌تی ! 


اما همه‌چای این مجلس طرب‌انگیز تبود ؛ د رگوشه‌تی ۳ حزن‌و 
اندوه نیز وجود داشت. آنجا » ذیر‌سایه چنددرخت معلق» پر امون‌يث‌میز 
عفت وخورشید و گوتبا نشسته بودند . گوتیا آاد غضب‌بر چپره واشك 
درچشمان داشت. آهسته با کلمات‌شکسته سخن‌میگفت و خورشیدوعفت باحزنو 
ملال گوش بگفته‌ها یش داده بودند . روزپیش و آنروز نزاعی سخت بین 
او وجمشید در گر فته بود شوت پیش از آن‌چند دفعه که گفت وشنودی کرده 
بودند جمشید کهغالا مست بود باو گفته بود : توا ِِ اوساکت 
مانده بود؛اما ایندفعه او نیز فریاد زده‌بود : من‌هم نمیخواهم . جانم‌ازدست 
تو بلبم رسیده‌است ! جمشیدشنده‌تی غضب [ لود 0( 
هرجا که‌میخو اهی برو 4.۰۱ او نیز خواسته‌بودبرود ولی خورشید وعفت 
نگذاشته بود ند... غیبتش از آن مجلس جشن پسندیده بنظر نمیر سید. ازن 
گذشته«اسی > »همان جانور تباهکار کهزن وشوهر را رفته‌رفته باین مر حله 
کشا نده بود وگو تیا بامید او باصر احت «خو اهم‌رفت» گفته بود » از وی 
خواهش کرده بود که آ نشب درمجلس جشن‌حاضر شود . 

اما «اسی» خود هنوز نيامده بود وشاید بهمین جهة کوشش غفت و 
خورشید برای بازداشتن گوتا ازغم خوردن بجا ئی نمیر سید. 

ازهمه جای‌با غ‌صداهای مسرت انگیز بگوش‌میر سید رقهقپهٌخندهژ نان 
شکردهان دل‌دا ازدورمیر بود ؛فمات موسیقی شاید درختان دا نیز رقص 
آورده بود ۰مر ساد مست وخنده کنان پیش میآمد ٤‏ نا گپان عفت‌و خورشید 
رادید دوان دوان نزديك‌شد و گفت : 

عفت جان » پاشو عهدی‌تاژه کنیم , فدری برقصیم!.... نازمکن.بیا 
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برویم... خورشید و گوتبا هم دفیق‌بر ای‌خودپیدا خواهندکرد . 

عفت نتوانست مقاومت کندو پامر ساد که نمیتو | نست مر تب قدم بر دارد 
پشت درختان‌با غ نابدبدشد . 

مدت چنددقبقه کت و خورشید ساکت‌ما ند ند مثل این بود که‌چیزی 
برای گفتن رز ندومایل نیز نیستند که‌چیزی بگو یند. 

دراینموقع چپارمر باین‌سو پیچبه ندو نزد یك شدند. 

یکی‌از آ نان اسی بودودیگری‌را خورشید برودی‌شناخت‌وز بر لب گفت: 
کاووس است ؛ اما دوتن دیگر را که همچون کاووس جوان و ذیبا بودند 

اسی تابيك قدمی میز گونیا وخورشید رسد وانمودکرد که آنان را 
ندیده است ۰ آنجا ناگپان تکانی بخود داد و گفت : 

س به‌به ! چه‌خوب پیداتان کردم . بچه‌ها بیائید همینجا بنشینيم . 

خورشید تغییری به‌چهره‌اش نداد اماگوتیا لبخندی زد و مسرتشرا 
از آمدن این عده نمودار ساخت . 

بز ودی صحبت آمیخته با خنده‌های‌مسرت| نگیز شروع شد » روی‌سخن 
مردان خیلی کم به‌خانمپا بود ؛ فقط گاه اشاره‌ی به آ نان میکردند با در 
موضوعي از آ نان گواهی‌میشو استند . 

يك دور رقص بپایان رسید » دور دیگر آغاژ یافت وهنوز صحبت 
درهم وبرهم این چپارجوان خو شگذران تمام نشده بود . 

دراینموقم یکی ازجوانان بدیگری گفت : 

تو دیگر نمیشواهی برقصی اردشیر ؛ 

ب من خسته شدم » حالا دیگر نوبت تست ! 

- من که رقص بلد نیستم » رقص دا یاتو باید بکنی یا کاووس . 

کاووس گفت : نه » فقط اردشیر با یدیر قصد ! حقيقۀ چه خوب‌میر قصی 
اردشیر ! باین زودی خبلی پیشر فت کر ده ئی ۱ 

نه » هنوژ آنقدرها هم خوب نمیرقصم ! 

- به ! بجان خودت من هر گز ندیده‌ام کسی باین خوپی برقصد ! 
مخصوصاً کسی که تازه چند ماه باشد که مشغول باد گرفتن‌دقص شده باشد. 

اا 
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گوتیا بامادگی پرسید : پیش معلم اروبائی کار کردید ۲ 

اردشیر گفت : نه مادام » معام ادوبائی ندارم ؛ ایرانی است » يك 
جوان خیلی ساده؛اما دررقص خیلی استاد است : خیلی‌هم خوب یاد میدهد, 
البته نه بهمه کس؛کارش این نیست : فقط به مش رفقاش که خیلی استعداد 
داشته باشند پادمیدهد, آنهم نه درخانهٌ خودش » زیرا که کس و کارش از 
آن قدیمی‌های مقدس هستند . 

کاووس گفت : ممکن نیست ازش خواه شکن یکه به من هم تعلیم کند؛ 

اردشیر گفت: گمان نمیکنم! اصلااژمن‌قول گر فته‌است که بکسی نگویم. 

- تو اسش ذا بمن بگو.يك دفعه بمن معرفیش کن باقیش راخودم 
میدا نم . 

گفت م که معلم رقص نیست > یکی ازرفقایمن اس ت که قدری بیش 
ازیکسال است بااو رفیق شده‌ام . 

- بسیارخوب » اسمش‌رابگو ؛ ما که نمیخواهيم ازدست تو بگیر بمش. 

اردشیر گفت : پیش از دانستن اسمش دا نید که دوی کر ذمین‌مثل 
و مانند ندارد ! خیلی خوب پسری است, از آن‌حقه‌هاست ! . . مدتی مثل 
آخو ندها بود ؛ بعد شکل آدم پیدا کرد یعنی س آنقدر به گوشش‌خواندم 
که وادارش کردم کراوات بز ند و لباس اطو کشیده بپوشد . رور های 
او لی که با او ۲ شناثدم خیال میکردم مثل یك بره است اما بزوی فپمیدم 
آتثباره عجیبی است . اولا که خیلی مقدس است ؛ هم نماز میخواند؛ 
هم روزه میگیرد » خوب‌هم درس میخواند » نقاشی‌هم خوب میدا ند» سازهم 
بسیارعالی میز ند » دو پرده صدا هم دارد , مسلما بهترین استاد رقص هم 
هست. اما ار ایا ال هنر بررگ دارد ... سرتان وا پیش 
بیاورید تا بگویم » خانمپا نفهمند بپتر است . 

وخود نیز سر بطرف‌رفتا نزديك کرد و آهسته گفت:از آنز ندوست‌ها 
ودختر بازهای عجیب‌وغر یب‌است » باهمین دیخت پزوائی وظاهرالصلاعش 
تا کنون دست کم سی چپل زن ودختر دا به‌بہانة رقص یاددادن یا باین‌حقه 
که پاك وپا کیزه‌و نجیب وسر بیائین‌است گول زده است ؛ من خوب‌میدانم 
که درهر محلهً شپریکی ازاینهادارد " آنوقت چنان صورت ظاهر راحفظ 
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میکند که خیال میکنی ازمعصومین است . 

نیمی اژاین کلمات را آهسته و نیم دیگىر را بصدای عادی گفته بود . 
شایدگوتیا از آنرو که خوب به زبان فادسی آشنانبود ای نکلمات‌رانشنید یا 
معنی آنپا را نفیمید اما خورشيد يك کلمه‌اش را نیز ناشنیده نگذاشت . 

رفیق اردشر کف سيار خوب » نشانی خانه‌اش را He‏ » اسمش 
را کون 5 

خانه‌اش درهمین نزدیکی‌هاست ؛ اسمش «مانی» است ! 

ناله‌ثی ازدل خورشيد برخاست که با آنکه بلب نارسیده خاموش‌شد 
باز چیزی همچون آه از آن به بیرون راه یافت وبگوش همه رسید . دختر 
زیبا برای آنکه توجه حاضران‌را ازخود باز گیرد هماندم سرفه‌گی‌ساختگی 
کرد اما «اسی» که بادقت بسبار به‌چپراش مینگریست تا تأثیر ثیر نگش 
را بداند برای بنپان داشتن خر سندیش‌دو به‌طرف دیگر باغ گردا ندو گفت: 

آنجا را نگاه کنید » چه خس اسك 1 ما پر بیکار نشسته‌گيم . دو 
خانم اینجا هستند » دوتای دیگرهم بیدا ميکنيم , يك‌مجلس رقص‌خصوصی 
همینجا تشکیل میدهیم . . . گوتیا بامن ؛... قبول داری خانم ؟ 

گو تیا خنده کنان گفت : قبول ... 

خانم خورشید هم با ... 

او ساکت ماند واردشیر گفت : 

ب پامن . . . موافقید خانم ؟ 

خورشيد که هنوز از خشم و حيرت بخود نیامده بود بی‌اراده سری 
به‌علامت قبول تکان داد . 

ا رو به کاو وس وجوان‌دیگر کرد و گفت : 

شما هم خود دانید » بروید بیدا کنید . صبر کنید پینم ؛ بنظرم 
شانس آورده کید؛ این دو تاهم مال شما . . . 

وشتابان بطرف دوخانم جوان که در آن نزدیکی بازو در بازوی‌هم 
انداخته بودند وقدم میزدنه رفت , اندو را از دفتن بازداشت » یکی دو 
دقبقه خنده کنان با آنان صحت داشت » آنگاه هر سه باهم آ مد ند . و چند 
لحظه بعد رقص دراینگوشةً خلوت باغ نیز شروع شد . 

بت پات 
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اردشیر واقعً خوب هیر قصید » خورشید که دردورةٌ اول زياد متوچه 
نبود در دورة دیگراعتراف کر دکه‌تا | نشب هر گز ندیده است جوانی‌چنان 
خوب برقصد وچون چند دقبقه ازشروع این دوره گذشت خورشید پرسید: 

راستی معلمتان هم باین خوبی میرقصد ؟ 

اوه ؛ خانم » او هنگامه میکند ! من هر گز نمیتوانم بخو بی او 
برقصم ! کاش ممکن بود که الان برمتان کافه آستارا نشانتان دهم که 
چه‌هنگامه میکند با یکی از آرتیست‌های[ نجا که گویا عاشقش شده ! 

| - چیز عجیبی است ! گفتید که اول آخونه بود ! 

- بظاهر بلی » اما درب‌اطن همه‌چیز میدانست » بعلاوه هرچه باید 
بشود درهمین یکی دوسال اخبر شده است ؛ . . . واقعا بی‌اندازه هثرمند 
است ! بی‌اندازه خوپ است ! من جوان بغوبی «مانی» ندیده‌ام , همه کس 
دوستش دارد !... 

خورشید لبعند زنان گفت : هم مردها » هم زنپا . 

مخصوصاً زنپا . . . ازاین جپه‌خیلی‌شانس دارد ! خودش میگفت 
که چنداین‌دختر ازخانواده‌های درجه اول مایلند که زنش بشو ند ولی او 
اگر زن بگیرد فقط يك‌زن‌بشت تاپوئی چشمو گوش بسته‌خواهد گرف تکه‌از 
خانه خارج نشود ومز احمش نشود . 

دزاین موقمکاووس که بازن‌جوانی‌میر قصید نزديك‌شد. حرف اردشیر 
را قطم کرد وهیچنانکه برقس مشفول بود گفت : 

- من بااین‌خانم شرط بسته‌ام که‌تو ازاو بپتر میرقصی.| گر خورشید 
خانم اجاژه دهند هم‌الانامتحان‌میکنیدومعلوم میشود که‌من برده‌ام یا باچځته. 

تانق سنا گام لی از برش شیر 5 ترشیت آشکند کار خر 
جوان بلرزه در آمد » بی‌اراده دست بد ست گشتو چند ثانیه بعد بجایدلاست 
اردشیر که باملایمت سیا رکمرش را لمس میکرد دست نرم و پر حرارت 
کاووس را بافشاری محبت آمیژ بر بشت خود احساس کرد . 

. . تاپایان جشن یعنی تا نزديك‌سحر خورشیدجز با کاووس با کسی 
نرقضید . درفاصلهٌ ميان رقص‌ها بدست او چند جام شامپانی نوشیده و در 
خلال رقص بارها کلمات شورانگیز ازوی شنیده بود ۰ ۰ . طی این ساعات 
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طرب‌انگیز لذانی بیمانند برده وبه‌نپروی مستی بی آ نکه‌خود بداند بجاهائی 
دوردست ‏ به آسمانهایی مملو ازخوشی وزیبامی دفته" بود : کسا کنارمانی 
اینپمه مستی وطرب داشت ۶۱ کچاکلمات. او اینپمه دلفریب بود ! اصلادر 
این هنکامهٌ خوشگذرانیکجا موجودی مانی نام باعشق دل ناپسندش بیاد 
میآمد ؟.. چرا » ممکن بود ما نی بادآ بد اما بصورت موجودی حبله گرو 
نادرست » بصودت دیوی شپوت پر ست که‌خود را همچون فرشتگان ار استه 
باشد » بصورت ماری خوش خط وخال !... بصودنی منفور وخشم آور 1 

هنوژ جشن بربا بود که کاووس وعدة همسری ازخورشیدگرفت ودر 
پناه شاخ درختی که ازخلال بر گهای آن چپرهٌ ماه ددپایان افق نمایان 
بود بوس نامزدی اژ لبش دبود . . . شوق‌ومستی ددپی این بوسه بوسه‌های 
دیک آورد اما مدای اغات موشقی وخنده‌های میسانان سیگذاشت کش 
بشنود که پشت ددختی دونفر بپم میگویند : «دوستت میدارم » 

وساعتی بعد » چون جشن بپایان رسید » معلوم نیس ت که مرساد با 
همه مستیش از کجا دانسته بود؛ که پیش آمد » دست دخترش و دست کاووس 
را گرفت ودرهم فشرد ومستانه هآ نان مبار کیاد گفت ۲ 

عفت نیز پیش | 4 اندو را باهم دید » قلیش فشرده شد و چون 
کاووس را مشغول صحبت بامرساد دید با انکشتش دوی میزی که درآن 
نز دیکی بود خطی کشید. 

خورشید که چشم بدست او داشت‌وحر کت انگشتش را بانگاه‌دنبال 
.میکرد دید که: هیتو متفه : پشیمان ! 

ب «یشیمان !€ 

بایکنوع غیظ که‌پوششی از مسرت بر آن بسته بود راست درچشمان 
عفت نگریست » با گوشهٌ چشم اشاره بانگشت او که هنوز روی میز يود 
کرد و کف ۱ 

س له عفت‌جان ۵ نه ! 

ب عفت كفت : خواهیم دید !... 

ونگاهی به پیرامون خود کرد و گفت : راستی گوتیا کجاست 1 

سب نمیدانم » مدتی است که ندیده‌امش: ۱ 
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عفت. سری تکان داد و گفت : 

- من میدا نم"! 

کجاست ؟ 

بااسی رفته است ودیگر باز نخواهد کشت ... وبرای اوهم... 

و باز انگشت روی کلم «پشیمان» گذاشت . 

HIE 

نتایج این جشن بزرگ بزودی آشکار شد : دوروز بعدکاووس‌پولی 
را که مرساد برای تقدیم بو یکتور لازم داشت درپپای خورشد پر داخت؟ 
يك هفته بعد مرساد آن بول‌را پس ازدربافتچندبوسه به ویکتود بخشیددر 
آن امید که‌از آن بس‌بااین‌ژنژ ببای‌طر ارز ند گی کند.دریکی اذهما نرو زها 
اسی که پاداش زحمات و جنایت‌هایش را ازچند طرف گرفته بود دست در 
وشت کوش تپر آن راترك گفت ۳ د رگوشه ئی دیگر رت چند خوش و آسوده 
سر برد وهنوز دوهفته از جشن بز رگ وچندروز بیش‌اذ این وقایم نگذشته 
بود که خورشید زیا باعقد کنان مفصلی همسر کاووس شد » با عروسی: با 
شکوهی در آغوش او قرا ر گرفت ودو روز پس از عروسی در کنار او با 
اتومو بیل مجللی بر ای‌مسافرت ماه‌عسلازشپر خارح شد. 

آنروژ هوا خوش بود ومانی که جریان وقایم دا بادل سوخته و 
چشم اشکبار دیده بود ازشپر به‌صحرا میرفت تادر گو شه ئی خلوت به‌مر اد 
دل گر به کند . ۱ 

همینکه صد قدم ازشهر دور شد » صدای حر کت آهستةً بت تومو سل 
آمرخته باصدای دوخندة ولف هت کو شي رسبد؛ ازراه‌بر کنار دفت‌واستاد 
تااتومو بیل بگذرد ؛ هماندم چشمش بددون اتوموییل افتاد و خورشید را 
باسینه و بازوی برهنه کنار کاووس دید . 

ائومو یل دور شد امااو هما نجا بر سس یه خا کی نشست ...میخواست 
اشك بر یزد اماهرچه کوشید موفق‌نشد , دریافت که چشمةٌ اشکش‌خشکیده 
ودل خو نینش منجمد شده است . 

سینه‌اش دا بچنگ فشرد وچون‌احساس کرد کهدر آن‌چیزی‌جز نفرتو 
بیز اری از همه چپان وجود ندارد دومشت بر سر زانویشکوفت آنگاه 

سا 


شیمان 
زو به آسمان کرد و باصدای گر فته گفت : 
خداوندا » من سخت پشیما نم ازاینکه چند سال گرانبها ازعمر مدا 
درسر این هوای ناپسند » این عشق يك طرفه » اين مجاز صرف » این 
دروغ بزرگ » این شپوت سر پوشیده » این سر گین عطر آلود نہادم» 
نادرستی ودورنگی ودرو غاحساس کردم وچشم پوشیدم » در نومیدی‌محصور 
شدم و باز روز نة امیدبر ای‌خود فرض کردم ! پشیمانم ازاینکه عشق‌دروفین 
دیدم وبراستی عشق ورزیدم؛آریءای‌خدای بز رگ من‌پشيمانم تاچه‌وقت 
و چکو نه بشیمان شود بش که جز ی ندید چز راستی نشنیاه ‏ 
دلی پر از آتش وسرشار ازصفا بدستش افتاد وبیرحماته زیر پایش‌انداخت 
ودرخاك وخو نش‌مالید ! 
ازاین گفته دلشآتش گرفت ... کمان برد که اشکش فرو خواهد 
دیخت اما یك قطره هم گوشهٌ چشمش دا نیالود ... از جا برخاست و با 
قدمپای اهسته شهر رفت . 
هیچکس نمبدانست که دلش درچه‌حال است !.. 
E‏ 
چندروز بعد » بامدادان درشکه‌ئی‌درخبا بان قو اما لسلطنه جلو عمارت 
مجللی استاد . مسردی که لباسی فاخ تن داشت از آن بزیر آمد و 
باوقار تمام به درز رگ عمارت نز ديك شد . درشکه رفت و دست مرد 
ب نگ دررسید . چنددفعه ز نگ تجدیدشد وصدائی باز نیامد . مرد آراسته 
نگاهی حبرت آ لود به‌نمای عمارت افکند ,در آ ندم پنجر ه‌تی ازطبقة اول باز 
شد ۰ پیر ز نی سر بیرون کرد .وبالحنی مسیحره آمیز گفت : 
سر کار آقا » این عمادت خالی است ! 
مرد باحیرت سیا ر گفت ؛ خالی است » چطور خالی است ؟ 
ي پر ذن گفت : اینطور که خانم با آقای جدیدشان دیشب تشر یف 


بر دنك ! 
- بعنی چه ؟ خواهش میکنم بیا پائین » بگو ببینم چه شده است » 
| نعامت خواهم داد . 


ببردن پا مین آمد ار گرفتن يت اسکناس تیسست ریالی گفت : 
س۷ 


پشیمات 

موضوع اینست آقاجان : سه روز پیش اینجا عقد کنان بود . خانم 
ویکتود هروس ی کرد ند ؛ با جوانی که اسمش رشید خان دود . بنظرم که 
عمارت را از پیش فر و خته بود ند پر بر وز ودیروز اسیاب‌ه۱ دا کم کم‌ببردن 
بر دند » دیشب دوتائی‌شان دراتوموبیل نشستند ورفتند . کمان میکنم به 
شم از رفته باشید ؟ خیلی خوش بود ند آقاجان 1 

مر د آراسته لحظه‌گی چندبود که گفته‌های‌پیرزن دا نمیشنید؛ بشنیس 
خبر عروسی ویکتور متشنج شده واز آ ندم که نام رشید را از بان‌اوشنیده 
بود همه حواسش را ازدست داده ‏ برای | نکه نیفتد بایات دست به‌عصایش و 
باد ست دیگر به‌در تکیه کرده نود . 

این مرد مرساد بود »همان برمرد هوسران » همان ابله شهوت 
پر ست که بای حرص وتمنایش را از گلیم عمرش درازتر کرده بود ؛ همان 
سباهکار سیاهروز که ازهمه زند کیش حاصلی جز پشیمانی تداشت . 

یکساعت بعد بغانه رسید » دریش نگاه بت وی مق هرز 
پنجرة اطاقش باغیظو نفرت باومینگر یست‌س برژانوی عفت نهادو بگریستن 
پرداخت . ۱ 

کاش اقلا حالا دل کسی بحا لش میسوخت!... عفت‌دد آن‌مو قع بانفرن 
بی‌پایان دستش دا بالا برد وبسر او نزديك کرد وذیر لب گفت : 

ها که وسرت کید :۱ 

هنوز ای ن کلام اتمام نگفته بود که‌صدای‌جمشید باارن کامات بگوش رسید: 

س بگیر عفت ‏ اين کاغذ رشید رابگیر » باین مرد بده تا بشواند . 

مر ساد سر برداشت وهمچون دیوانگان گفت 

مب کاغف رشید ؟! بده بینم ۱ 

کاغف راگرفت ۰ باعجله کشود واین‌سطور را خواند : 

2 ... برادد » پیددمان بگو که‌بریشان خاطر نباشد وغصه نخورد!.. 
من با کسی که مقصود دل سیاهکارو برهوس او بود و با پولی که او به‌بپای 
د یت کر دن خو اهر مان بدست آورده بودرفتم‌تاروزی جند خو شمعت باشم..!» 

مر ساد کاغذ را بافیظی‌جنون آمیز درمشت فشردو دور انکند > يك 
دم بادودستش موهای سرش را گرفت ؛ آنگاه از جا جست » قپفپه‌گی زد 

ب۸ 


شیمان 
وذ بوا نه‌وار گفت: 
خو شیخت!... خوشہخت !... آری همه با یدخوشیشت باشند !... 
وهمجنان قپقپه زنان اذخانه یرون رفت . 
عفت ا ترا 
نگر ست و اورا دید که آهسته کنار خیابان میرود ؛ باز گشت و به جمشید که 


وی نیز نگران بود گت : چیزیش نیت ! خیال میکردم دیوانه شده 


سیار دنبال او دوید » ازپنجرة نزديك در به بپر‌دن 


است ! 


س من نیز اینطورخیال کردم . 

شاد مر‌ساد دیوانه‌نشده بود... حر کاتش‌حکایت ازدیوانگی نبیکرد. 
با آدامش سیار درهمان خیابان به کافه‌تی رفت » يك فنجان قپوه وبك قلم 
و کاغذ وپا کت خواست * نامه‌ئی نوشت » درپا کت نپاد » درجیش جستحو 
کرد پا کت کهنه‌گی یافت‌واز دویآ ن آدرسی بر پا کت جدید نوشت, آنر | 
بايك تومان پول به پیشعدمت داد و گفت 0 

این پا کت دا تسر کن ودرصندوق پست بینداژ. 

E 

يك ماه بود که خورشید باشوهرش کاووس دریکی از باصفاتر ین نقاط 
یبلاقی نزديك همدان بسر میبرد. 

باین زودی ازتنهاگی شون شده بود . مثل‌این بودکههرچه گفتنیبوده. 
است با اووس گفته وهر چه دیدنی بوده اژروی‌دیده است 

سلافاصله پس از چشیدن شربت وصال » زن و مرد . جویای 
فضا۶| اوی ای کر فا آنرا همچون اکسیر حیات جاویدان در کام 
عشقشان ریز ند واین اطي زودر نج و گر بز پارا که از لطم عفر بت‌خروشان 
و کامروای شہوت نیم جان شده است ابدیت بخشند. وای اگر چون شب 
وصل به‌سحررسد, د وکامیاب لذت چشیده‌چشم بصیرت بگشایند. بدرون جان‌هم 
بنگر ند و | نچه را که‌دلپن از سیر اب‌شدن ازشپوت فده آنست نیا بند! 

خورشید نیز ازشپوت هاولذت هاس‌ازده روز سیراپ شد ؛ همان 
روزها دانست که جانشیتی برای این‌خوشی های زود گذر, این‌عسل که‌زود 
دل را میز ند » نخواهد یافت ودرهمه وجود مردخوشگلی که‌در کناد دارد 


ا 


پشیمان 

ای ازا که میخو اهد بدست نخواهد آورد ... بزودی اندیشه‌ها وخاطر ات 
خفته اش دار شد؛ چیز هائی که ددس پر دة ر نگار نگ‌اشتها ناید یدشدهو از 
یاد دفته بود باژ بیاد آمد ؛ دل‌مپر طلب اثر خارخارهای گذشته را نمایان 
ساخت واز سر آتش های نپفته خا کستر بر گرفت ؛ مغز دور اندیش سراز 
ميان غبارغلیظ غفلت بیر ون کشید و بساط مقایسه وداوری کسترد...همه‌روز 
عصر کاووس باچند تن از دوستانش که پیش از او با تجا آمده بود ند یکی دو 
ساعت سواری. و گردش مییرداخت ؟ دراین ساعات , خورشید که دوست 
نمیداشت بادوستان ناشناس شوهر ش‌همر اه‌باشد بای بنجرة اطاقش‌مینشست. 
ازمیان شاخه‌های درختی که اژجلو بنجرءة آن سربه آسمان کشیده بود چشم 
بافق میدوخت وصفحات گذشنة زت دگیش را یکی پس از دیگری ی 
میغواند . گاه نظر از آنجا برمیگرفت وبه‌جاده‌تی که‌شوهرش بایداز آن 
باز گردد مینگریست اما نه بااین نگریستن ونه‌بایاد آوردن‌شوهرش فشاد 
پاحالت خوشی در دل احساس نمیکرد ... برعکس تا چشم بافق داشت 
هنگامه گی‌دردل میدید؟ خود نمیدانست چه‌نام بر آن نبد و لی‌اعتر اف‌میکرد 
که‌لذتی شاعرانه وحزن آلود از آن مسرد . 

يك روز چون چشم‌ازافق بطرف جاده گرداندنامه رسانی رادید که 
شتا بان به آ سومیآبد. 

بزودی نامه رسان وسید وچون اورا وید گفت: خانم »> مینیداین نامه 
مالی شیاست؟ 

خورشید بائین شم شد ۰ نامه را کر فت و نادیده دوخت با 
مسر ت گفت ؛ 

آری» مال من‌است. ۱ 

ازجاچست » باطاق دفت » پو لی آورد و به نامه رسان داد تا او 
روانه شد سرپا کت را پار هکرد کاغذی بیرون کشید و بخواندن مشفول 
شد ؛ هنوز یك سطر" نعوانده بود که تنش لرژیدن گرفت : 

این سطور در آن نامه نو شته‌شده‌بود: 

» خورشید...ر شید نو شته بو د که رفته است باد لدارمن‌و با پولی که ببپای 
«بدبخ ت کردن نو گرفتم خوشبخت باشد!... من‌نیز وفتی که این‌را خواندم 

¥ 


پشیمان 
« خیلی خوشبخت شدم؛ خوشبغعت! حالامیعواهم که توهم خوشبغخت باشی . 
« هیچ خوشبختی بالا تر ازدانستن نیست!... اسمعیل‌برای آنکه خودش‌شرش 
«باشد سرما همه کلاه گذاشت : از من پول گرفت ‏ منم از کاووس پول 
«گرفتم » برای آ نکه‌پاك باخته بودم ومیخواستم عوض همه‌چیز, «ویکتور» 
«را ببرم !... اماویکتور رارشید ازچنك من‌ربود» برای نکه من درمقابل 
آن پول» تر ابه کاووس داده e‏ تو اول‌فیول نمیکردی ؛ آسی به عېده 
« کرفت که درست کند ... جشن را او فر اهم کرد ومن نمیدا نم باتوچه کرد 
< وتو چه درو غ ها گفت!... نهر صورت درست‌شداما بنفع رشید؛...رشید 
« خوشبخت است... پس ماهم خوشبخت باشیم ؛... من میدانست که کاووس 
« ژن وبچه دارد اما دیگر نمیدانستم دو بچه اش از سیفیلیس‌مرده اند .. 
« اینپارا همین‌روزژها دانستم عیب ندارد... خو شخت باش!... 
« پدر خوشبخت نو.۰۰> 

خورشید ازخوا ندن‌این نامه‌و باز خو اند نش وحشت بی‌پا یاندچار شد. 
عرق از همه تاش ریختن گر فت وموهای‌سرش راست ابستاد ؛ همه‌فضاییش 
چشمش تاريك شد؛ سینه‌اش را بچنگ‌فشرد» دستش را به‌ندان کر بد...ازجا 
بر خاست, بدرون اطاق رفت ؛ چند دقيقه دست بدیوارگرفت تا ازسر کیجه 
وارهد » آنگاه بقدم زدن برداخت و ما نند کسی که هذیان کوند بصدای 

- این بی‌شبپه خط پدرم‌است! دیوانه شده‌است! دیوانه ازخشم! دیوانه 
از محرومیت؛ دیوانه از فشارمکافات,و بعکم جنون خشم آ لودش این‌حقایق 
مهيب رانوشته است ؛میخو اهدهمه مثل‌خودش باشند !. خو شبخت بپمان‌معنی 
که خودش را خو شیخت‌مبشمارد! اوه! چه هو لناك است این؛! چه‌زشتاست!. 

نا گپان صدائی گفت : چه چیز زشت است ؟ 

این کاووس بود که خورشید صدای بايش را نیز نشنیده بود. شوهر 
جوان آثار وحشت را بر چپرء خوزرشید و نامه کشاده را بدست او دید 
و گفت : 

م چه شده است ؟ این چیست؟ 

خورشید نامه را بدست او داد وخود بر ذمین نشست و چپر هاش را 

۷١ 


بشیمان 
ميان دو دست پنهان کرد . 
و 
سه سال گذشت ۲ 
در حیاطی پا کبزه و ک و چك رو ی تخنۍ چو بین که کنار باغچۀ ہر کاس 
گذاشته بودند جوانی نشسته بود. ميان بکدسته کاغذجستجو میکرد کاغذها 
دا یکی پس‌از دیگری برمیداشت » سطری چنداژ آنها میعواند وهريك‌را 
بکناری میگذاشت. 
رودررویش ذنی بسیارجوان وز يبا نشسته بود که کود کی یکسا له بر سر 
زانو داشت. ز ن گاه باصدای د لنوازش کلامی‌محبت آمیز میگفت و بچه ببوسته 
صداهای مسرت آور از دهان سرخش که آراسته به سه‌چپاددندان کوچك 
صدفی نود برميآ ورد ۰ 
جوان سا کت بود وفقط لبخند میرد ... پس ازچند دقیقه مادر زسا 
دریافت که لبخند ازلبان شوهرش دورشده است. دراین‌موقم جوان نامه ئی 
را که بدست داشت ميخو اند ومتوجه‌پیر امونش نبود . 
در آن نامه نوشته شده بود؛ 
« مانی... ندرغا نها آمدم » درزدم » از درون صدائی شنیدم؛ گفت 
«با که کار دارید ؟ اسم تودا بر بان آوردم. گفت: درځانه نیستند اگر 
« آمد ند بگویم که بود؟ گفتم بگو ید: پشیمان ! صدا قطع شد صاحب‌خا نه 
«در را گشود دیدم زنی است جوان و زیبا... دانستم که همسر تست؛ما ی 
«خوشبختی تو.اشك دیزان رفتم!.. پشیمانی چه تلخ است ؛ خاصه وقتی که 
«سودی نداشته باشد... 
« از شوهر ی که غفلت‌من ونیر نگ دیگران تصیبم کرد دو بهره 
«بردم : کود کی که‌پنجماهه سقط شد بیماری‌هو لنا کی که‌سه‌ماه اسیر بسترم 
« کرد ... از بیماریم » از بیمادستانوازشوهرميك جارستم. اما کسی‌راجز 
«عفت بیچاره و گوتیای پاشکسته نداشتم ...نامه‌ئی دا که درون این پا کت 
«است پدرم برای من نوشته وخود از آن پس دددیوانگی ومستی‌سرش را 
«بيك تیر آهن کوفته‌ومفزش راپریشان کرده‌بود؛ رشیدرفته بو د که‌خوشبعت 
«باشد با پو لی که پدرم ببپای بدبخت کردن‌من بدست آورده بود؛ باز نی که‌هدف 
زاس 


(شیمان 

آرژوهای ببرانه و شهوت آلود ندرم بود ... خالا نمیدانم کیجاست / 
«جمشمك درز ندان‌است, تا بایان عمر نیز ۲ lai‏ خواهد بود. اوژوددانسته بود 
« که گوتیا زاچگو نه از دست‌داده‌است ؟یامستی مغر طرفته بودتنایاداش‌غاصب 
وراد ر کنارش نهد؛ کنار بك تختخو اب چنددقبقه پس از آ نکه گلو له تی درقلب 
«اسمعیل جاداده وبا گنولدیگردان گوتیا دا مجروح کرده بود دستگیررش 
> کردند. ۳ 

«امامن بشیمان بودم وبا اميد روبتو آورده‌ام... | کنون که‌اشك‌ریزان 
« باز گشته‌ام وسر آن دارم که تاپایان عمر بادرد نومیدی و رنج پشیمانی 
«بسر برم بهتر آن می‌بینم که‌این‌سطور دابرای توبنویسم...بگمانم مير سد 


« که دانستن سر نوشث غم‌انگیز ه من دات را ازیکنوع دنج وچشم درراهی 
«همیشگ ی خواهد رهاند! کسی که بد دیده باشد هنگامی دل آسوده‌خواهد 


«شد که بدا ند دل ۲ نز ار بد کارش 7 تشسته است. ... شاید ۷ گرم من 
در سایهٌ خا نتی که تو کردم وبدی که بر نو سندیدم در کامروائی و سعادت 
«سر هیبردم وروی بد نمیدیدم تو هرچند که‌خود خوشبخت میبودی, هر گاه 
« که خوشبختی مرا میدیدی به ر نجی دچار میشدی . اوه! مگر ممکن‌است 
« دراین دنبای حساب دان ودقیق» غفلب‌وخیره‌سری پشیمانی در بی نداشته 


«باشت ؟.مگر ممکن‌است که سیلی مکافات بر گو نه بدکاران نخورد ۰.۱ _ 

9 ورد مان گنه پر کا ہا وه زد گی قادن مرت 
«خوش ياش... بیاد آو رکه هر بامداد دوشن وهر نیمه شب تا وراك کسی‌هست 
«که بادترا چون معبودی مقدس پیش نظر مجسم میکند + کسی هیست که. 
«ترایی آنکه نوقعی از تو داشته باشد و چیزی جز جوشی a‏ 
« میبرستد ...) 

مانی این‌نامه را a‏ نباد او انگشت ق قطر ۰ ی را که 
به گو شه چشش آمده بود پاك کرد, ` 

ژن جوان که دایده از و بر نگرفته بود باصدائی دلنشین , پرسید: 

- ماتی» ای نکافذ از کیست ؟ ۱ 
جوان بی آنکه سربردارد آهته گفت: از 7 


بایان 


۰ لل 


از 
هجو عة داستا (های جح . مء مید 


بخ 


و9 م ۰ بر 
راک وھا ل سود مورک 


چاپ‌صرر 


